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  "فرود"و  "فرو"اهي به كاركردهاي پيشوند نگ
 در شاهنامة فردوسي

 1خاني سامانياحمد رحيم
 

 چكيده
است كه هم  "فرود"و  "فرو"اشتقاقي  پيشوند، واژهاي وابستهيكي از انواع تك

، هايي چون قيد و صفتدر ساخت افعال پيشوندي و هم در ساخت واژه
به بررسي كاركردهاي ، در اين مقاله كاربردهاي بسياري دارند. نگارنده

ها و سازيها در واژهو نقش آن معناشناسانة اين دو پيشوند در شاهنامه
دهد كه نشان مي، پردازد. نتايج حاصل از اين پژوهشهاي فردوسي ميگزينيواژه

توان آن را سبك چه ميگيري از اين پيشوند مطابق آنضمن بهره، فردوسي
معاني ، گيري از اين امكان زبانياست تا علاوه بر نهايت بهرهكوشيده، اميداي ندوره

به ، باشدمد نظر داشته، ها را نيزگوناگون حاصل از توانِ معناسازيِ اين پيشوند
شده با اين پيشوندها كه در هاي ساختهاي كه از مجموع تعداد واژهگونه

ها در شاهنامة فردوسي نزديك به نيمي از آنتقريباً ، هاي لغت ضبط شدهفرهنگ
مقايسة ابيات مربوط به ، است. از ديگر نتايج قابل توجه اين مقالهنيز به كار رفته

سخن دقيقي در بخش پادشاهي گشتاسپ و شاهنامة فردوسي در به كارگيري اين 
سي بيش از فردو، به اين ترتيب كه در مقام مقايسه، ديگر استدو پيشوند با يك

در حالي كه دقيقي در كاربرد ، استبهره برده "فرو"دوبرابرِ دقيقي از پيشوند 
 است.استفاده كرده، حدود چهار و نيم برابرِ فردوسي از اين پيشوند "فرود"پيشوند 
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 مقدمه الف)
 كم و است كه به بررسي 2"شناسيواژه" ترين مباحث حوزةمهم يكي از 1"سازيواژه"
بشر با ساخت واژگان جديد و افزودن  .پردازددر يك زبان مي 3"ساخت واژگان" كيف

، وريادانش و فنّگام با گسترش كوشد تا هممي، هاي خويشواژهينة گنج ها بهآن
شناسي نشان هاي زبانپژوهش فراهم آورد.نيز هاي پويايي و روزآمدي زبان را زمينه

سازي در زبان ترين امكانات واژهگسترده انگيزترين واعجاب شك يكي ازكه بي دهدمي
 عرانكه از ديرباز بسياري از شا 4كثرت انواع آن است واژها وسهولت تركيب تك، فارسي

اند و هم ياري رسانده اثر خودهم به تعالي و غناي ، اين توان گيري ازنويسندگان با بهره و
 اند.درگسترش گنجينة واژگان زبان فارسي مددكار آن بوده

تاريخي و دستوري ، معنايي، كوشد ضمن بررسي مختصر لغوينگارنده در اين مقاله مي
تمام ، سازيها در واژهي و كاربردهاي آندر زبان فارس "فرود"و  "فرو"دو پيشوند 

ي دقيقي طوسي در نامهي فردوسي و ابيات مربوط به گشتاسبواژگاني را كه در شاهنامه
با استقراي تام و در نظرگرفتن تقريباً تمام ، اندشده با اين دو پيشوند ساخته، شاهنامه
 بندي نمايد.ررسي و طبقهب، نوع و معني، بررسي و از نظر ساخت، شواهد

با اين ، سازي نيستصي واژهشناسي و مقولات تخصاگرچه بحث اصلي اين مقاله واژه
ناچار به، زبان فارسي است واژه در ساختمان و ساخت كار از يك سو بر حال چون مبناي

مهيه خواترين مباحث اين مقولمهم اي ازاشارتي گذرا به پاره، آشنايي و تذكار براي
 5داشت.

 
 سازي ب) واژه

، ساختار و سازه واژه از نظر كه دهدها در زبان فارسي نشان ميبررسي ساختمان واژه
است. "غير ساده"و  "ساده"ي كلّ دو نوع بر نقسمم 

 
 واژة ساده) ساخت1ب.

، "قلم"مانند  باشد.ساخته شده 8"آزاد 7واژتك"آن است كه تنها از يك  6"واژة ساده"
 و... . "اي"، "از"، "به"، "ريز"، "ديوار"، "فكي"

در، ياستفاده از واژگان ساده يا بسيط در هر دورة زماني خاص د و غناي عين تعد
 كه در هنري محدود است و شاعران و نويسندگان تنها، زبان هاي واژگاني هرگنجينه
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بسيط  هايواژه جا ازهگزينش مناسب و ب، دهندتوانند به خرج اين واژگان مي استفاده از
ه به قواعد و ساختارهاي كه ساخت اين نوع از واژگان با توج چرا، زبان فارسي است

چه از اين مقوله غيرممكن است و آن امروزه تقريباً، ساخت واژه در زبان فارسي حاكم بر
  خواهدبود. هاي ديگرها و زبانلهجه، هاگويش گيري ازمحصول وام، آيددر زبان پديد مي

 
 واژة غير ساده) ساخت2ب.

واژ تك"حداقل يك  آزاد و واژاز يك تك، آن ساختار كه در واژة غيرساده آن است
باشد. با اين واژ آزاد و يا تركيبي از اين دو استفاده شدهيا دست كم از دو تك 9"وابسته
 -مركّب( "مركّب -مشتق"و  "مركّب"، "مشتق"گروه:  واژگان غيرساده خود به سه، توضيح

 شوند.مشتق) تقسيم مي
 
 واژة مشتق) ساخت1. 2ب. 
حداقل يك  آزاد و واژيك تك، ساختمان آن كه در اي استواژه 10"واژة مشتق"
 و ... . "دانشمند"، "كارگر"، "دانش"مانند  باشد.واژ وابسته وجود داشتهتك

 
 واژة مركبّ ساخت )2 .2ب. 
آزاد استفاده  واژحداقل از دو تك، آن كه در ساختمان اي استواژه 11"واژة مركّب"
 ."بوسدست"و "ديوبند"مانند ، باشدشده

 
 مركبّ) -مشتق (مشتق -واژة مركبّ ساخت )3. 2ب. 

تن حداقل دو تك داش كه افزون بر اي استواژه 12)مشتق -مركّب(مركّب  -واژة مشتق
بهگوش"مانند ، باشدكار رفته ساختمان آن به در، واژ وابستهكم يك تك دست، آزاد واژ

 ... .و "پادرهوا"، "نويسياسم"، "زنگ
 

 در زبان فارسي "وند"پ) انواع 
 هايي هستندواژك«است. وندها  "وند"، واژ در زبان فارسيترين انواع تكيكي از مهم

ها آيند و مفهوم جديدي به آنها ميها يا واژهواژهترتيب در اول يا وسط يا آخر تككه به
اي به يعني از طبقه، كنندها را نيز عوض ميطبقة دستوري آن، بخشند و در برخي مواردمي
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هاي از جنبه، واژهاي وابسته. اين تك)279: 1367، گيوي -(انوري، "برندطبقة ديگر مي
محل قرار گرفتن و ، شوند. وندها را از نظر كاربردبه انواع گوناگوني تقسيم مي، مختلف

 نمايند.به انواع مختلفي تقسيم مي، گذارندتأثيري كه از خود بر جاي مي
 

 وندهاي تصريفي، ) وندهاي اشتقاقي1پ.
، . وندهاي اشتقاقيشوندوندها از اين نظر به دو گروه اشتقاقي و تصريفي تقسيم مي

ترتيب در به "نـ و گر، در"وندهايي هستند كه در كار ساخت واژه كاربرد دارند. وندهاي 
آيند. وندهاي تصريفي اشتقاقي به حساب مي "خدانشناس و افسونگر، درنوشت"هاي واژه

، هاآن بلكه كاربرد، هاي جديد ندارندشود كه نقشي در ساخت واژهميبه وندهايي گفته
به "مي و انـ، تر"شدن يا به كار رفتن در جمله است. وندهاي كردن واژه براي صرفآماده 

 از اين جمله هستند. "روم و گرداندمي، تربزرگ"هاي ترتيب در واژه
 
 ) وندهاي زنده [فعال] و وندهاي مرده [غير فعال]2پ. 

خصوصي از يك هاي بهدر دوره يا دورهوندهايي هستند كه ، وندهاي فعال يا زنده
مورد ، ها براي تصريف يا كاربرد در جملهكردن واژهسازي يا آمادهدر كار واژه، زبان

از  "دانش و هوشمند"هاي در واژه "ـِ ش و مند"گيرند. وندهاي استفادة اهل زبان قرار مي
خصوصي از هاي بهكه در دوره وندهايي هم هستند، اين دسته هستند. در مقابل اين وندها

فقط ، شوند و يا به صورت عناصرِ غير فعالسازي خارج مييا از گردونة واژه، يك زبان
آ و ، لاخ"گيرند. وندهاي سازي مورد استفاده قرار نميولي براي واژه، حضور بصري دارند

 د.از اين جمله هستن "آرام و انوشه، سنگلاخ"هاي در واژه "الف
 
 ميانوندها و پسوندها، ) پيشوندها3پ. 

 15"پسوند"و  14"ميانوند" 13، "پيشوند"وندها را بسته به محل قرار گرفتن به سه نوع 
واژها در ميان تك "ميانوندها"، هاواژها يا واژهقبل از تك 16"پيشوندها"نمايند. تقسيم مي

در  "الف و ـه، بي"گيرند. وندهاي يها قرار مواژها يا واژهبعد از تك "پسوندها"و 
 ميانوند و پسوند هستند.، پيشوند، ترتيببه "رنگارنگ و پخته، قراربي"هاي واژه
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 ت) پيشوند در زبان فارسي
سازي در زبان به عنوان يكي از عناصر مهم واژه 17"هاي پيونديجزء"پيشوندها يا 

، در بررسي پيشوندهاي فارسي، شناسان تاريخيزبان اي بسيار طولاني دارند.سابقه، فارسي
مورد مطالعه قرار  "ايراني ميانه و ايراني نو، ايراني باستان"ها را در سه دورة زباني آن
 دهند.مي

 
 هاي ايراني باستان) پيشوند در زبان1ت. 

اوستايي ، كاييس، هاي ماديدر زبان، جا كه اسناد و مدارك وجود داردپيشوندها تا آن
به ، بودندمنشعب شده "ايراني كهن"يا  "ايراني باستان"و فارسي باستان كه عمدتاً از زبان 

پيشوندهاي متعدد نام و فعل وجود ، در پارسي باستان«است. اي كاربرد داشتهشكل گسترده
د مرده ها را پيشوناست و آنها يكسره متروك و فراموش شدهداشته كه بعضي از آن

اند و از روي قياس داشتهديگر هنوز كم و بيش معني نخستين خود را نگهخوانند. بعضيمي
اما امروز ديگر براي ساختن كلمات تازه به كار ، ها پي بردتوان به مفهوم اصلي آنمي
زبانان پيشوندهاي زنده و جاري هستند كه هنوز از طرف فارسي، رود [...]. دستة ديگرنمي

 .)38: 3. ج 1366، (ناتل خانلري. "براي ساختن مشتقاّت تازه ممكن است به كار بيايند
بسياري از پيشوندهاي ، با گذشت زمان و كاربرد كمترِ اين پيشوندها از سوي اهل زبان

، duž ،patiياả ،an ،a ،hu ،duš"باستاني متروك گرديد. برخي از اين پيشوندها مانند 
ni و "upaبرخي متروك شدند و برخي با ، در انتقال از فارسي باستان به فارسي ميانه

 18فرايندهاي واجي تغيير كردند.
 
 هاي ايراني ميانه) پيشوند در زبان2ت. 

، هاي شرقي و غربي ايراني ميانههاي مختلف زباندر گروه، اين پيشوندها به تناسب
اند. گرفتهپهلوي و ... مورد استفاده قرار مي، فارسي ميانه ،خوارزمي، سكايي، نظير بلخي
از جملة اين پيشوندها هستند كه در ساختارهاي فعلي  "pêŝو dȗž ،hu ،frõd"وندهاي: 

: 1389، ر.ك: ابوالقاسمي، تر(براي اطّلاع بيشگرفتند. و غير فعلي مورد استفاده قرار مي
 .)267: 1376، ؛ برونر316و  182صص 
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 هاي ايراني نو) پيشوند در زبان3ت. 
هايي اطلاق به زبان، نيز معروف هستند "فارسي دري"يا  "فارسي نو"ها كه به اين زبان

اند. فارسي در سرزمين پهناور ايران گسترش داشته، شوند كه از دورة اسلامي به اين سومي
هاي ايراني نو هستند. پيشوندهايي نظير: زبانآسي و بلوچي جزئي از ، كردي، پشتو، دري

هايي از اين نمونه "فرود و ...، فرو، دش، دژ، پاد، پا، در، اندر، بي، ابي، بر، ابر، با، ابا"
 19پيشوندها در ايراني نو هستند.

 
 در زبان فارسي "فرو"ث) پيشوند 

 "forudفرود: "تري از پيشوند و تازه يافتهفيفظاهراً صورت تخ "foruفرو: "پيشوند 
در ايراني باستاني  "فرو". پيشوند )155: 1373، دستور تاريخي زبان فارسي، (خانلري، است

"fravatả"  و در سانسكريت"pravátả" 1473: حاشية 3. ج 1376، (برهان، استبوده( .
) و در پهلوي به 183: 1389، بوالقاسمي(ا "frõd"در فارسي ميانه به صورت "فرود"وند 

شدهتلفّظ مي، )1474: حاشية 3. ج 1376، ؛ برهان2531: 2. ج 1371، (معين "frõt"صورت 
، (هاجري، استبوده "پايين"به معناي  "Adhahاده: "، در سنسكريت "فرود"است. ريشة 

ولي ، اندكاركرد خود را حفظ كرده، دهر دو پيشون، . در زبان فارسي نو و دري)180: 1377
دهد و به عمدتاً كاركردهاي غير فعلي خود را از دست مي، در فارسي نو "فرود"پيشوند 

تنهايي به عنوان قيد به، در افعال پيشوندي و در موارد بسيار اندكي، عنوان پيشوند فعلي
نيز تلفّظ  "firõd" ،"firõ"يهااين پيشوند به شكل 20گيرد.مورد استفاده قرار مي

 .)1473: حاشية 3. ج 1376، (برهان، استشدهمي
 
 "فرود"و  "فرو") كاربردها و كاركردهاي پيشوند 1ث. 

داراي كاربردهاي  "فرود"و  "فرو"پيشوند ، در زبان فارسي و خصوصاً پس از اسلام
 ها عبارتند از: گوناگوني هستند كه برخي از آن

 ؛)340: 1. ج1369، (بهار، مانند: باران فروايستاد، شودمياي تأكيد فعل آوردهبر "فرو"
، مانند: برگ فروريخت، نمايدجهت فعل را مشخّص مي "فرا"گاهي مانند  "فرو"

 ؛)340: 1(همان.ج
فروشُد به «مانند: ، سازدشود و فعل مركّب ميگاهي با برخي افعال تركيب مي "فرو"

 ؛)340: 1(همان.ج، "برشد به ماهماهي و 
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مانند: فروچكيدن ، است "پست"و  "فرود"، "پايين"، "نشيب"عمدتاً در معناي  "فرو"
 و فرورفتن؛

فرودادن و فروكردن ، مانند: فروبردن، دهدداخل و اندرون مي، گاهي معناي تو "فرو"
 ؛)179: 1377، (هاجري

، فروماندن، فروخواندن، مانند: فروبستن، دهدمي "به"و  "بر"، "در"گاهي معناي  "فرو"
 ؛)179(همان: فرونشاندن 

: 1377، (هاجريفروتن ، مانند: فرومايه، سازدشود و صفت ميبا اسم تركيب مي "فرو"
 و فرودست؛ )178

و  21"رفت به فرو"مانند: ، حكم قيد را دارد، به عنوان يك واژه و نه يك وند "فرو"
 ؛22"وارفرومايه"
فرومايگي و ، مانند: فروتني، سازداسم مي، هاي ديگرواژدر تركيب با تك "فرو"

 فرودستي؛
مانند: ، سازدصفت برتر و برترين مي، "ترين"و  "تر"واژهاي در تركيب با تك "فرو"
 ؛"فروترين"و  "فروتر"
: 1389، (لازار، "رفت فرو"مانند: ، فعل هم بيايدتواند پس از مي، در زبان گفتار "فرو"

 ؛)324
 ؛)282: 1367، گيوي -(انوري، سازدپيوندد و فعل پيشوندي ميبه افعال مي "فرو"
مانند: ، رودبه كار مي، گيرد و به عنوان اسمدر ابتداي بن مضارع قرار مي "فرو"
 ؛)282: 1367: (همان. "فروگذار"و  "فروكش"
، مانند: فروايستاد، شودمياز پيشوندهايي است كه گاهي براي تأكيد فعل آورده "فرو"

 ؛)179: 1377، (هاجري، فروخشكيد
مانند: ، رساندرسد كه معناي آغازِ عمل فعل را ميگاهي اوقات به نظر مي "فرو"

فروباريدن [شروع به  ،فرورفتن [آغاز به تو رفتن]، فروپاشيدن [آغازِ از هم گسستگي]
 باريدن]؛

 "فرو باريد"، "فروغلتيد"مانند: ، افزايدگاهي اوقات معناي جديدي به فعل نمي "فرو"
 ؛)5328: 6. ج 1381، (انوري، "فروبلعيد"و 
. هاي مختلف استيكي از پركاربردترين پيشوندهاي زبان فارسي در دوره "فرو"
تر است و تقريباً در تمامي متون فرا و فرود بيش، ازبسامد كاربرد اين پيشوند از فر«

، »است "فرود"اين صورت از نظر تاريخي جديدتر از . استفارسي به كار رفته
 ؛)10/7/1393؛ تاريخ مراجعه: cheshmesokhan.blogfa.com(طاهري: 
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در بر دارد  مفهوم حركت از بالا به پايين را«، "فرو"به عنوان ريشة اصلي ، "فرود"وند 
هم به صورت حرف اضافه و قيد و هم مانند پيشوند فعل ، و در پهلَوي و فارسي دري

دستور ، (خانلري، "مورد استعمال بسيار دارد، رود و در دورة اول فارسي دريكار ميبه
 ؛)154: 1373، تاريخي زبان فارسي

يشه معناي اصلي خود را در فعل ظاهراً هم، "پيش"و  "پس"مانند پيشوندهاي  "فرود"
 ؛)254: 1389، (ابوالقاسمي، كندپيشوندي زبان فارسي دري حفظ مي

تنوع كاربردي زيادي ندارد و عمدتاً اگر حكم پيشوند فعل را  "فرو"بر خلاف ، "فرود"
 راه خواهدبود؛هم "آوردن"و  "آمدن"با چند مصدرِ محدود نظير ، باشدداشته

مانند اين مورد ، دهدمي "جزبه"معناي ، به عنوان قيد استثنا، "از"ه كلمة همرا "فرود"
گناه آن كس آمرزيم كه ، گويد: فرود از شركاالله مي«است: آمده "الأسراركشف"كه در 

 ؛)2531: 2. ج 1371، (معين، »خود خواهيم
نه ، قيدند، ا مقيد سازنداگر افعال ر "فرود"و  "فرو"برخي دستورنويسان معتقدند كه 

: 1382، (فرشيدورد، نامندمي "شبه قيد"ها را در چنين مواردي با اصطلاح پيشوند و آن
 23؛)415

طبقة "يك عنصر غير فعلي است و يك ، مانند بسياري از پيشوندهاي فعلي "فرو"
 ؛)126: 1386، (باطني، دهندرا تشكيل مي "دستوري بسته

، هاي لغت و برخي متون كهنبندي از فرهنگدر يك جمع "فرود"و  "فرو"ي پيشوندها
، داخل، تو، اندرون، پست، نشيب، شيب، تحت، زير، در بر دارندة معاني زير است: پايين

 "از"به استثنايِ [همراه با حرف اضافة ، همراه بودن كاري با پائين نشستن، پست شدن
 ] و ... . "رود ازف"مانند: 
 

 سازيدر واژه "فرو"واژ ) تك2ث. 
نقش قابل توجهي در ساخت واژه ، واژ آزاد يا وابستهبه عنوان يك تك "فرو"واژ تك

واژه را كه با اين  صد و شصتيكدر زبان فارسي دارد. در ادامه فهرستي شامل بيش از 
كنيد: فرو ملاحظه مي، اندضبط شده هاها و فرهنگو در برخي پژوهش شدهواژ ساختهتك

، فروآسودن، فروآرميدن، واژ آزاد قاموسي و واژة ساده][: به عنوان يك قيد و يا يك تك
، فروافتاده، فروافتادن، فرواستادن، فروآويختن، فروآوردن، فروآمدنگاه، فروآمدن

فروبرانيدن ، فروباريدن، فروبارانيدن، وايستادنفر، فروانداختن، فروافكندن، فروافشاندن
، فروبستگي، فروبست، فروبريدن، فروبرنده، فروبرده، فروبردن، فروبردگي، (فروبردن)
، فروپوشيدن، فروپژمردن، فروپريدن، فروبيختن، فروبند، نظرفروبسته، فروبسته، فروبستن
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، فروجهيدن، فروجستن، فروتني، فروتنانه، فروتن، فروتراشيدن، روترف، فروتابيدن
، فروخفته، فروخفتن، فروخسُبيدن، فروخزيدن، فروچيدن، فروچكيدن، فروچكاندن

، فروداشت، فرودادن، فروخورده، فروخوردن، فروخواندن، فروخوابيدن، فروخوابنيدن
، فرودواندن، فرودستي، فرودست، فرودريدن، فروداشته، فروداشتن، كردن فروداشت

، فرورفته، فرورفتن، فرورفتگي، فروديدن، فرودويدن، فرودوشيدن، فرودوختن، فرودوانيدن
، فروساختن، فروزدودن، فروزدن، فروريزيدن، فروريخته، فروريختن، فرورونده

، فروشُدنگاه، فروشدن، فروسوئين (پاييني)، فروسرخ (مادون قرمز)، فروستردن، فروسپوختن
، فروفرستادن، فروغلتانيدن، فروغلطاندن، فروغلتيدن، فروشكستن، فروشسته، فروشسُتن

، دن (فراركردن)فروكالي، فروكاستن، فروفكندن، فروفشردن، فروفشاندن، فروفرستاده
، كردنفروكش، شدنفروكش، فروكُشتن، فروكش، فروكرده، فروكردن، كردن)فروكاهي (كم

، فروكندن [كندن و ريختن]، فروكلاندن (تكاندن)، فروكشيدن، فروكشنده، فروكش گشتن
، فروگذار، ايين بازگشتن)فروگاشتن (به پ، فروكوفته، فروكوفتن، فروكوبيدن، فروكنده

، فروگذاشت، كردنفروگذاري، فروگذاري، فروگذارنده، فروگذاركردن، فروگذاردن
فروگراييدن (به پايين ، فروگرايستن (به پايين گرايش داشتن)، فروگذاشته، فروگذاشتن

، فروگسليدن، يدنفروگسلان، فروگسستن، فروگستردن، فروگرفتن، گرايش داشتن)
، فرولنگيدن، فرولغزيدن، فرولغزانيدن، فرولغزاندن، فروگير، فروگفتن، فروگشتن، فروگشادن
، فرومردن، وارفرومايه، فرومايه، فرومايگي، فرومانده، فروماندن، فروماندگي، فروماليدن

، فرونشستن، فرونشانيدن، فرونشاندن، ميراندنفرو، فروموليدن (فروخزيدن)، فرومرده
، فرونوشتن، فرونورديدن، فرونگريستن، فرونگريدن، فرونگرستن، فرونگر، فرونشسته
، فروهشتگي، فروهشتن، فروهختن (فروكشيدن)، فروواريدن (به دهان فروبردن)، فرونهادن
، (دهخدا، فروهيختن و ...، فروهختن، فروهليدن، مصدر مرخّم) فروهليد (به عنوان، فروهشته

به  5328: 6. ج 1381، به بعد؛ انوري 2529: 2. ج 1371، به بعد؛ معين15087: 10. ج 1373
 ؛به بعد) 849: 1. ج 1380، بعد؛ انوري

 
و  "فرو"هاي فردوسي با پيشوندهاي گزينيها و واژهسازيواژهج) 

 "ودفر"
شاهنامة فردوسي يكي از منابع مهم در فارسي دري كهن و از متوني است كه براي 

منبع در خورِ توجهي ، بحث چگونگي انتقال و تغييرات زباني از فارسي ميانه به فارسي نو
در شاهنامة  "فرود"و  "فرو"است. نگارنده براي بررسي چگونگي استفاده از پيشوندهاي 

قيد يا ، فعل، هايي را كه با اين دو پيشوند در شاهنامه به عنوانتمام واژهتقريباً ، فردوسي
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ها را با عنايت آن، استخراج و سپس با توجه به كاربرد و تعداد هريك، صفت وجود داشت
به صورت الفبايي تنظيم كرد و براي بررسي ، هاي مختلفيذيل مدخل، به معناي دقيقِ خود

) اساس كار قرار 1379كار جيحوني (شاهنامة مصحـحّ مصطفي سيفي، اين پيشوندها
 گرفت.

ها را با توجه به ابيات معاني گوناگون واژه، انگرپژوهشنگارنده براي آسانيِ كار 
آن  "فروبرد"هنگام برخورد با واژة ، است. به عنوان مثالبندي و بررسي نمودهدسته، شاهد

هاي به كار فقط به واژه، نايي قرار داد. لازم به ذكر است كه اين فهرسترا در پنج كاربرد مع
 است.از ضبط آنان به شكل مصدر خودداري شده، رفته اختصاص دارد و در ذكر افعال

 
 1»فرو«واژگان با پيشوند ) ساخت1. ج

 مورد) 2پايين. (فرو:  
ببوســيد تخــت ، بــود رســتم  فــرو«

 

ــت    ــرد و بربس ــذر ك ــتپســيچ گ »رخ
 

 2 )1/284/880جنگ مازندران: ، كاووس(پادشاهي كي 
ببوســيد تخــت ، بــود رســتم  فــرو«

 

ــروز     ــاه پي ــامور ش ــه اي ن ــت!ك »بخ
 )2/753/755داستان بيژن و منيژه: ، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) 2آرام شد. (، ساكت شد، دست نگه داشت، ايستاد، بازماندفروآرميد: 
بـه منقــار چنـدي طپيــد   بـه چنــگ و «

 

ــد  ــگ اندرآمـ ــو تنـ ــد، چـ »فروآرميـ
 )3/1128/262خان اسفنديار: هفت، (پادشاهي گشتاسپ  

ــنيد  « ــواهر شـ ــو آواز خـ ــرادر چـ بـ
 

ــخ   ــار و پاســ ــد، ز گفتــ »فروآرميــ
 )4/1959/1556(پادشاهي هرمزد:   

 مورد) يكبه زير بكشد. (، پائين بكشدفروافگنَد: 
ســـو ســـپاه گـــردد ز هـــرپراگنـــده«

 

ــد  ــاه فروافگنَــ ــمن او را زِ گــ »دشــ
 )4/1905/215(پادشاهي هرمزد:   

 مورد) يكچكانَد. (مي، ريزدمي، باردميفروباردي: 
ــپهر   « ــر س ــا ب ــوك م ــدين س ــا ب همان

 

»خـــون زِ مهـــر فروبـــارديز ديـــده  
 )1/214/468(پادشاهي نوذر:   

 مورد) چهار(اوباريد. ، قورت داد، بلعيد. فروبرد: 1 
                                                           

 اند.فقط به صورت نشانيِ بيت آمده، مابقي شواهد در زير همان كاربرد، شدهحد اكثر پنج بيت نمونه آورده، . براي شواهد شعري1
 فحه / بيت.به اين قرار است: جلد / ص، از راست به چپ، . ترتيب شواهد شعري2
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ــرد« ــدا  فروب ــن ج ــر از ت ــردش س و ك
 

»ســـان يكـــي اژدهـــافگنـــدش بـــه 
 )2/809/797داستان دوازده رخ: ، خسرو(پادشاهي كي  

اســـپان و گـــردون بـــه دم فروبـــرد«
 

ــي دژم    ــت جنگ ــندوق درگش ــه ص »ب
 )3/1123/156خان اسفنديار: هفت، (پادشاهي گشتاسپ  

ــرد« ــتاب    فروب ــدر ش ــم ان ــتي ه كش
 

ــدر آب    ــد ان ــد ناپدي ــوه ش ــم آن ك  »ه
 )3/1347/1141(پادشاهي اسكندر:   

چـــون بـــاد گـــاو اژدهـــا فروبـــرد«
 

»چــو آمــد ز چنــگ دليــران رهــا     
 )3/1350/1206(پادشاهي اسكندر:   

 مورد) دهفرودآورد. (، پايين آورد. فروبرد: 2
ــيمرغ زود فروبـــرد« ســـر پـــيش سـ

 

ــزود    ــآفرين برفـ ــي بـ ــايش همـ »نيـ
 )1/125/150ادشاهي منوچهر: (پ  

ســـرفروبــرد   چــو بشــنيد رســتم   «
 

ــت زر     ــد از تخ ــدمت فرودآم ــه خ »ب
 )1/229/217(پادشاهي زو طهماسب:   

ــر   « ــرآورد پ ــان ب ــيد تاب ــو خورش چ
 

ــردزاغ پــــرّان ســــيه  »ســــر فروبــ
 )1/355/798داستان رستم و سهراب: ، كاووس(پادشاهي كي  

ــتش   « ــك تخ ــه نزدي ــردب ــر فروب س
 

ــانج  ــر ه ــه ب ــرفتش ب ــران گ ــده پي »دي
 )2/929/1321داستان دوازده رخ: ، خسرو(پادشاهي كي  

ســـر فروبـــردچـــو بشـــنيد بيـــژن «
 

ــه در   ــد بـ ــيد و آمـ ــين را ببوسـ »زمـ
 )2/864/2190داستان دوازده رخ: ، خسرو(پادشاهي كي  

منوچهر: ؛ پادشاهي 1/98/687؛ پادشاهي فريدون: 1/85/358نيز: پادشاهي فريدون: 
 .1/158/974؛ پادشاهي منوچهر: 1/152/829پادشاهي منوچهر:  ؛1/150/792

 مورد) پنجقرار داد. (، داخل كرد، فروكرد. فروبرد: 3
ــاز   « ــوه ب ــدان ك ــتش ب ــرد و بس فروب

 

»بــدان تــا بمانــد بــه ســختي دراز     
 )1/67/497(پادشاهي ضحاك تازي:   

ــروي  « ــانِ گُــ ــد ميــ ــه بنــ زرهبــ
 

ــرد  ــرِه  چ فروبـ ــرزد گـ ــال و بـ »نگـ
 )1/438/1795داستان سياوش: ، كاووس(پادشاهي كي  

ــرد« ــد  فروبـ ــش بردريـ ــر دلـ خنجـ
 

ــرون   ــره بي ــنِ تي »كشــيد جگــرْش از ت
 )1/272/581جنگ مازندران: ، كاووس(پادشاهي كي  

ــران  « ــك آهنگـ ــولاد خايسـ ــه پـ بـ
 

ــرد  ــران فروبـــ ــمارهاي گـــ »مســـ
 )2/739/407يژن و منيژه: داستان ب، خسرو(پادشاهي كي  
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د چنگـــال و خـــون برگرفـــتفروبـــر«
 

ــالود روي  ــورد و بي ــگفت!، بخ »اي ش
 )2/857/2004داستان دوازده رخ: ، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) يكفروخورد. (، مهاركرد. فروبرد: 4
كـار چشـم  هر آن كـس كـه او از گنـه   «

 

»خشــم فروبــردبخوابيــد و آســان   
 )3/1454/72رمزد شاپور: (پادشاهي او  

 مورد) يكخراب كرد. (، نابودكرد. فروبرد: 5
ــرد« ــاه فروبـــ ــاد ده شـــ رشبنيـــ

 

ــاه   ــان ش ــرش هم ــرده ب ــنج ك »رش پ
 )4/2122/3719(پادشاهي خسروپرويز:   

 مورد) دوساخته. (، استفاده كرده، به كاربرده. فروبرده: 1
ــرده« ــود   فروب ــندل عم ــيز و ص از ش

 

»ر دگــر بافتــه چــوب عــوديــك انــد 
 )1/124/124(پادشاهي منوچهر:   

ــرده« ــد    فروب ــه كَن ــتاره ب ــوب س چ
 

ــد     ــهريار بلنـ ــرِ شـ ــر سـ ــزد بـ »بـ
 )3/1514/29(پادشاهي شاپور پسر شاپور:   

 
 مورد) سهپايين كشيده. (، پايين آورده. فروبرده: 2 

يكــي برخروشــيد كــاي بدنشــان!   «
 

»كشـــان!گـــردن ز گـــردن فروبـــرده 
 )2/797/459داستان دوازده رخ: ، خسرو(پادشاهي كي  

ــر « ــس دوالِ كمــ ــد ازان پــ گرفتنــ
 

ــاور   ــپ تگـ ــردهدو اسـ ــر فروبـ »سـ
 )3/1197/1055داستان رستم و اسفنديار: ، (پادشاهي گشتاسپ  

ــه از بنــدگي تــوختن شســت ســال« ب
 

ــج و   ــرآورده رنـ ــردهبـ ــال فروبـ »يـ
 )4/2175/3(پادشاهي فرآيين:   

 مورد) يكبود. (داخل كرده، بودفروكردهبود: بردهفرو
ــا « ــرد برنـ ــردهيكـــي مـ ــودفروبـ بـ

 

»بـود به خون و به زهـر انـدر افسـرده    
 )3/1605/1323(پادشاهي بهرام گور:   

 مورد) يكمحكم كرد. (، گير داد، بستفروبست: . 1
ــت « ــر درخــ ــد اولاد را بــ بپيچيــ

 

ــدش   ــه خــم كمن »ســخت فروبســتب
 )1/269/506جنگ مازندران: ، كاووسپادشاهي كي(  

 مورد) يكبند آمد. (، شدبستهفروبست: . 2
ــوان « ــارِ مــــرد جــ ــنيدند گفتــ شــ

 

»فرتـــــوت را زو زوان فروبســــت  
 )4/1760/1136روان: (پادشاهي نوشين  
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 مورد) يكتيره شود. (، بخوابد، برگردد، فروغ شودبي. فروپژمرَد: 1
ــه « ــد ك ــه آي ــوك ــرد ســرِ تخــت ت گي

 

ــه   ــرَدچگونـ ــو  فروپژمـ ــت تـ »بخـ
 )1/62/369(پادشاهي ضحاك تازي:   

 مورد) يكخاموش شود. (. فروپژمرَد: 2
فروپژمــرَدچنــان شــمع رخشــان   «

 

»به مـردي كسـي يـك نفـس نشـمرد      
 )4/1846/3310روان: (پادشاهي نوشين  

 مورد) دوغمگين شود. (، افسرده گردد. فروپژمرَد: 3 
ــذرد   « ــن بگ ــا زِ م ــاين بلاه ــر ك مگ

 

ــه ترســـم روانـــم     »فروپژمـــرَدكـ
 )397/769/ 1داستان سياوش: ، كاووس(پادشاهي كي  

 
يكــي جــز بــه نيكــي جهــان نســپرد«

 

»فروپژمــــرَدهمــــي از نژنــــدي   
 )1/457/2260داستان سياوش: ، كاووس(پادشاهي كي  

 مورد) يك. (غمگين شد، افسرده گرديدفروپژمريد:  
ــز  « ــوير هرمــ ــدز تشــ فروپژمريــ

 

ــت   ــو آن راس ــنيد چ ــار او را ش »گفت
 )4/1904/185(پادشاهي هرمزد:   

 مورد) يكتر. (دقيق، واردتر، ترداخل. فروتر: 1
شــوي فروتــربــه آمــوختن گــر   «

 

»ســــخن را ز داننــــدگان بشــــنوي 
 )4/1759/1103روان: (پادشاهي نوشين  

 مورد) ششبعدتر. (، تردستپايين، ترپايين. فروتر: 2
دگـــر دشـــت آمـــوي و زم فروتـــر«

 

ــه رم   ــد ب ــا شــهر خــتلان درآي ــه ت »ك
 )2/822/1119داستان دوازده رخ: ، خسرو(پادشاهي كي  

زناز او گيـــــــوة رزم فروتـــــــر«
 

ــكن    ــروز و لشكرش ــار پي ــر ك ــه ه »ب
 

 )2/884/137خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسرو(پادشاهي كي 
چــو بــر پــاي بــودي سرانگشــت اوي«

 

ــو   ــرز زان ــدي مشــت اوي  فروت ب«
 )1221/1654/ 3داستان رستم و اسفنديار: ، (پادشاهي گشتاسپ  

ــخ  « ــنيد پاس ــو بش ــرچ ــت فروت نشس
 

»پرسـت در او خيره شـد مـرد يـزدان    
 )3/1356/1374(پادشاهي اسكندر:   

ــر« ــاي  فروت ــت و پ ــي دس ــده بس بري
 

ــته  ــي كش ــراي  بس ــر درس ــده ب »افگن
 )4/2125/3775(پادشاهي خسروپرويز:   

 .4/2124/3772نيز: پادشاهي خسروپرويز: 
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 مورد) دومتواضع. (، افتادهفروتن:  
ــروتن« ــود     ف ــا ب ــه دان ــه ك ــود ش ب

 

»بــه دانـــش بـــزرگ و توانـــا بـــود  
 )4/1759/1113روان: (پادشاهي نوشين  

ــروتن « ــرد فـ ــه دارد خـ ــود هركـ بـ
 

 ـ   »پـــرورد ي در خــرد ســپهرش همـ
 )4/1765/1247روان: (پادشاهي نوشين  

 مورد) يكتر. (متواضع، ترافتادهتر: فروتن 
ــاو  « ــي ك ــروتنكس ــرف ــر، ت او رادت

 

»دل دوســــتانش بــــدو شــــادتر   
 )4/1888/4383روان: (پادشاهي نوشين  

 مورد) دوبه زير جست. (، پايين پريدفروجست:  
ــل« ــرْو بب فروجســت فروه ــد س شري

 

ــرْش   ــي زِ ب ــانِ روم ــرد خفت ــرون ك »ب
 )2/851/1857داستان دوازده رخ: ، خسرو(پادشاهي كي  

ــت« ــبرنگ زود فروجسـ ــژن ز شـ بيـ
 

ــگ زود   ــوش در تن ــه آغ ــرفتش ب »گ
 )2/868/2289داستان دوازده رخ: ، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) يكخوابيد. (فروخُفت: 
لهــــاك و فرشــــيدورد فروخُفــــت«

 

ــرد   ــبانيش ك ــي پاس ــر هم ــر ب ــه س »ب
 )2/866/2233داستان دوازده رخ: ، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) يكدرگُذري. (، نديده بگيري، چشم بپوشيفروخوابني:  
تـر كنـي كـين و خشـم    گه آمد كه كم«

 

ــوابني  ــم فروخـ ــته دو چشـ »از گذشـ
 )3/1499/491(پادشاهي شاپور ذوالاكتاف:   

 مورد) يكبر هم گذاشت. (، قرارداد، خواباند: فروخوابنيد 
مــــژّه بــــر نرگســــانِ دژمســــيه«

 

ــد  ــيچ دم  فروخوابنيــ ــزد هــ »و نــ
 )1/152/841(پادشاهي منوچهر:   

 مورد) يكسرتاپاخواند. (، مطالعه كرد، خواندفروخواند: 
ــيد   « ــتن رس ــزد تهم ــه ن ــه ب ــو نام چ

 

ــد  ــد فروخوانـ ــادماني گزُيـ »و زو شـ
 )1/188/1731ي منوچهر: (پادشاه  

 مورد) دونوشيد. (، بلعيد، خوردفروخورد:  
گـون چو اندر شكست آن شـب تيـره  «

 

»خــون فروخــوردبــه دشــت و بيابــان  
 )3/1082/775سخن دقيقي: ، (پادشاهي گشتاسپ  

ــورد« ــار  فروخ ــه ك ــد ب ــاك و نام تري
 

ــد زار    ــزدان بناليـ ــه يـ ــز بـ »ز هرمـ
 )4/1902/129(پادشاهي هرمزد:   
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 مورد) يكرفو نمودند. (، بخيه كردند، دوختندفرودوختند: 
فرودوختنـــدهمـــان دردگـــاهش  «

 

»بــــه دارو همــــه درز بســــپوختند 
 )1/178/1488(پادشاهي منوچهر:   

 مورد) دوبه بيرون پرت شد. (، پرتاب شد، بيرون جهيد. فروريخت: به 1 
دگـــر تيـــغ زد بـــر ميـــان ســـرش«

 

»زهــر از بــرش خونــاب و فروريخــت 
 )3/1605/1321(پادشاهي بهرام گور:   

ــگ « ــه چن ــدي ب ــد شمشــير هن گرفتن
 

ــولاد و ســنگ فروريخــت  »آتــش ز پ
 )2/609/252داستان كاموس كشاني: ، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) دوجدا كرد. (، به زمين افكند، به زمين انداخت. فروريخت: 2
فروريختْشــانســر ســر از پــاي يــك«

 

ـــان ه  ــون برآميختش ــا خ ــز ب ــه مغ »م
 )1/63/407(پادشاهي ضحاك تازي:   

ــنان« ــوار سـ ــگ سـ ــزه ز چنـ دار نيـ
 

ــت  ــارزار  فروريخـ ــولِ آن كـ »از هـ
 )2/849/1825داستان دوازده رخ: ، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) سهرها شد. (، شدپرت كرده، شدانداخته. فروريخت: 3
از بــــاره برگســــتوان فروريخــــت«

 

ــان    ــم زب ــد ران ــت هرچن ــن هس »وزي
 ) 1/160/1032(پادشاهي منوچهر:   

ــبان « ــتز اسـ ــتوان فروريخـ برگسـ
 

»زره پـــاره شـــد بـــر ميـــان گـــوان 
 )679/ 350/ 1داستان رستم و سهراب: ، كاووس(پادشاهي كي  

پرنــــدآورانبـــه كــــردار آتــــش «
 

ــت  ــدآوران  فروريخـ ــت كُنـ »از دسـ
 )2/808/769رخ: ازدهداستان دو، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) يكانداخت. (، پرتاب كرد. فروريخت: 4
چــو ابــر بهــاران بغريّــد ســخت    «

 

»پيكان چـو بـرگ درخـت    فروريخت 
 )2/728/120داستان بيژن و منيژه: ، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد)  يكپاشيد. (، نثار كرد. فروريخت: 5 
دينـار و گفـت   فروريختچو ديدش «

 

»ياران خــرد بــاد جفــت!كــه بــا شــهر 
 )3/1137/490خان اسفنديار: هفت، (پادشاهي گشتاسپ  

 مورد) دوريخته شد. (، كَنده شد، جدا شد. فروريخت: 6 
بيفشــارد چنــگ كلاهــور ســخت   «

 

»نـاخن چـو بـرگ درخـت     فروريخت 
 )1/277/700جنگ مازندران: ، كاووس(پادشاهي كي  
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ــرگ درخــت « ســرانِ ســواران چــو ب
 

ــاد و برگشــت بخــت فروريخــت  »از ب
 )2/770/1196داستان بيژن و منيژه: ، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) سي و دوروان ساخت [شد]. (، جاري كرد [شد]. فروريخت: 7
آب فروريخــــتورا ديــــد نــــوذر «

 

»خـــوابازان ديـــدة ســـيرِ ناديـــده 
 )1/203/206(پادشاهي نوذر:   

ردز فرزنـــد شـــد پهلـــوان پـــر ز د«
 

»از ديـــــدگان آب زرد فروريخـــــت 
 )2/632/837داستان كاموس كشاني: ، خسرو(پادشاهي كي  

ــد زافراســـياب   « ــزدان بناليـ ــه يـ بـ
 

»آب فروريخـــتدرد از دو ديـــده بـــه 
 )2/816/974داستان دوازده رخ: ، خسرو(پادشاهي كي  

ــك   « ــنيد باب ــو بش ــتچ آب فروريخ
 

»ازان چشم روشن كـه او ديـد خـواب    
 )3/1386/129(پادشاهي اشكانيان:   

ــا  « ــار دانـ ــه گفتـ ــتبـ آب فروريخـ
 

ــر شــتاب   ــه از ريخــتن ب ــرم و ن ــه ن »ن
 )4/1855/3539روان: (پادشاهي نوشين  

؛ پادشاهي 1/149/751؛ پادشاهي منوچهر: 1/57/256نيز: پادشاهي ضحاك تازي: 
؛ 1/205/256ر: ؛ پادشاهي نوذ1/178/1482؛ پادشاهي منوچهر: 1/160/1025منوچهر: 

داستان ، كاووس؛ پادشاهي كي1/264/377جنگ مازندران: ، كاووسپادشاهي كي
؛ پادشاهي 1/469/2536داستان سياوش: ، كاووس؛ پادشاهي كي1/444/1928سياوش: 

داستان سياوش: ، كاووس؛ پادشاهي كي1/469/2551داستان سياوش: ، كاووسكي
؛ پادشاهي كي1/505/3422داستان سياوش: ، ووسكا؛ پادشاهي كي1/481/2855

داستان بيژن و منيژه: ، خسرو؛ پادشاهي كي2/621/565كاموس كشاني: ، خسرو
؛ پادشاهي كي2/750/674داستان بيژن و منيژه: ، خسرو؛ پادشاهي كي2/737/341

زده رخ: داستان دوا، خسرو؛ پادشاهي كي2/852/1882داستان دوازده رخ: ، خسرو
؛ 2/898/484خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسرو؛ پادشاهي كي2/871/2355

پادشاهي هماي چهرآزاد:  ؛3/1185/760داستان رستم و اسفنديار: ، پادشاهي گشتاسپ
؛ 3/1411/745؛ پادشاهي اشكانيان: 3/1391/263؛ پادشاهي اشكانيان: 3/1265/286

؛ پادشاهي 3/1638/2147؛ پادشاهي بهرام گور: 3/1548/675پادشاهي يزدگرد شاپور: 
؛ پادشاهي هرمزد: 4/1845/3290روان: ؛ پادشاهي نوشين4/1780/1647روان: نوشين

 .4/2070/2381؛ پادشاهي خسروپرويز: 4/1958/1538
 مورد) سهپراندند. (، به بيرون پرتاب كردند، بيرون جهانيدند. فروريختند: 1
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ــدي ب « ــير هنـ ــه شمشـ ــدبـ رآويختنـ
 

ــش   ــن آتـ ــي زآهـ ــدهمـ »فروريختنـ
 )1/350/675داستان رستم و سهراب: ، كاووس(پادشاهي كي  

ــه نيـــزه برآويختنـــد « بـــه تيـــغ و بـ
 

ــش   ــن آتـ ــي زآهـ ــدهمـ »فروريختنـ
 )2/583/397داستان بهرام گودرز: ، خسرو(پادشاهي كي  

ــد « ــر دو برآويختنـ ــير هـ ــه شمشـ بـ
 

ــش   ــن آتـ ــي زآهـ ــدهمـ »فروريختنـ
 )2/852/1898داستان دوازده رخ: ، خسروادشاهي كي(پ  

 مورد) چهارروان كردند. (، جاري كردند. فروريختند: 2 
بزرگـــــان بـــــدو اندرآويختنـــــد«

 

ــون     ــي خ ــان هم ــدز مژگ »فروريختن
 )360/820/ 1داستان رستم و سهراب: ، كاووس(پادشاهي كي  

فروريختنـــدز ديـــده همـــي خـــون «
 

»نگيختنــــدبـــه زاري خروشــــي برا  
 )392/623/ 1داستان سياوش: ، كاووس(پادشاهي كي  

ــد   « ــزه برآويختنـ ــه نيـ ــتين بـ نخسـ
 

ــن    ــون ز جوش ــي خ ــدهم »فروريختن
 )3/1196/1047داستان رستم و اسفنديار: ، (پادشاهي گشتاسپ  

ــد « ــوتن درآويختنــ ــان از پشــ زنــ
 

ــان     ــون ز مژگ ــي خ ــدهم »فروريختن
 )3/1216/1540ستم و اسفنديار: داستان ر، (پادشاهي گشتاسپ  

 مورد) يكبه پايين جستند. (، به پايين پريدند. فروريختند: 3
ــي  « ــپان جنگــ ــدز اســ فروريختنــ

 

»در آن جـــاي تنگـــي برآويختنـــد   
 )1/64/432(پادشاهي ضحاك تازي:   

 مورد) ششپاشيدند. (، نثار كردند. فروريختند: 4 
ــد « ــوهر برآميختنــ ــه زر و گــ همــ

 

ــه تخــ ـ  ــپهبد بـ ــدت سـ »فروريختنـ
 )1/73/55(پادشاهي فريدون:   

فروريختنـــدبـــه پـــيش ســـپهبد   «
 

»ديگـــر برآميختنـــدبـــههمـــه يـــك 
 )1/163/1117(پادشاهي منوچهر:   

فروريختنـــدهـــا طبـــقبـــه زريـــن«
 

»بيختنــدبــه ســر مشــك و عنبــر همــي 
 )1/295/144جنگ هاماوران: ، كاووس(پادشاهي كي  

ر آميختنــدهمــه مشــك بــا گــوه   «
 

ــرها    ــه سـ ــد بـ ــدز گنبـ »فروريختنـ
 )2/964/2153خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسرو(پادشاهي كي  

فروريختنــــدز دينــــار گنجــــي  «
 

ــد    ــوهر برآميختن ــك و گ ــي و مش »م
 )3/1264/272(پادشاهي هماي چهرآزاد:   

 .3/1500/511نيز: پادشاهي شاپور ذوالاكتاف: 
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 مورد) سهاز كف انداختند. (، به زمين افكندند، مين انداختندبه ز. فروريختند: 5 
ــرگ و جوشــن « ــه ت ــدهم فروريختن

 

»بــا خــون برآميختنــد   همــه ديــده  
 )34625/734خان اسفنديار: هفت، (پادشاهي گشتاسپ  

پيـــــاده ز بهـــــرام بگريختنـــــد«
 

ــان  ــاچي كمـ ــاي چـ ــدهـ »فروريختنـ
 )4/2048/1808(پادشاهي خسروپرويز:   

ــد  « ــاره بگريختن ــد ب ــه ب ــي را ك كس
 

»فروريختنـــددگـــر تيـــغ و جوشـــن  
 )3/1111/1485سخن فردوسي: ، (پادشاهي گشتاسپ  

 مورد) دودور ريخته. (، ريخته، به زمين افتاده، جدا شدهفروريخته: 
چـه بگريختـه  ، چه خسته، چه كُشته«

 

»فروريختــــهزِ تــــن ســــازِ كينــــه  
 )1/187/1715(پادشاهي منوچهر:   

كلاهـــور بـــا دســـت آويختـــه   «
 

ــاخن     ــت و ن ــي و پوس ــهپ »فروريخت
 )1/277/701جنگ مازندران: ، كاووس(پادشاهي كي  

 مورد) يككرد. (روان مي، كردجاري ميفروريختي:  ]. فروريختي و [همي1 
خـواه به هر سو كه قارن شـدي رزم «

 

ــي  ــياه  فروريختـ ــرد سـ ــون ز گـ »خـ
 )1/204/228: (پادشاهي نوذر  

 مورد) يككرد. (رها مي، كردپرت مي، انداختمي. فروريختي: 2
ــي   « ــده بگريخت ــز بن ــت ك ــا گف كج

 

»فروريختـــــيســـــليح ســـــواران  
 )4/2044/1723(پادشاهي خسروپرويز:   

 مورد) يكعلَم كردند. (، كردندآماده، ساختند، برپاكردندفروساختند:  
دفروســاختنيكــي تنــگ ميــدان   «

 

ــي    ــزه همـ ــاه نيـ ــه كوتـ ــدبـ »باختنـ
 )350/673/ 1داستان رستم و سهراب: ، كاووس(پادشاهي كي  

 مورد)  دوداخل رفت. (، داخل شد، : فرورفتفروشُد
همي بـود تـا گشـت خورشـيد زرد    «

 

ــد  ــمة لاژورد  فروشُــ ــدان چشــ »بــ
 )3/1355/1341(پادشاهي اسكندر:   

بـه يـك چاهسـار    فروشُددو پايش «
 

ــارزار  ن  ــزش و كـ ــايِ آويـ ــد جـ »بـ
 )3/1232/164داستان رستم و شغاد: ، (پادشاهي گشتاسپ  

 مورد)  يكفروبرد. (، قرارداد، داخل كردفروكرد: 
ــا او زمــين« ــدر آورد ب چــو تنــگ ان

 

»گُــرزِ گــران را بــه زيــن    فروكــرد 
 )1/236/39قباد: (پادشاهي كي  
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 مورد) يكدرگرداندند. (، ه پايين غلتاندنب، غلتاندن، رها كردنفروگاشتند: 
ــان  « ــوه غلتـ ــتندو زان كـ فروگاشـ

 

»مـــر آن خفتـــه را كشـــته پنداشـــتند 
 )1/59/297(پادشاهي ضحاك تازي:   

 مورد)  نوزدهمبهوت شد. (، تعجب كرد. فروماند: 1 
وگـوي سيندخت ازان گفـت  فروماند«

 

ــت اوي   ــدش زال را جفـ ــند آمـ »پسـ
 )1/149/763منوچهر:  (پادشاهي  

ديـد  گونـه آنرسـتم چـو ز   فروماند«
 

ــد   ــدر گزيـ ــب انـ ــگفتي لـ »زِ راه شـ
 )1/187/1706(پادشاهي منوچهر:   

ــرآب   « ــان دو ديــده پ ــپهدار ترك س
 

ــگفتي   ــدشــ ــياب فرومانــ »زافراســ
 )1/239/103قباد: (پادشاهي كي  

چو هومان ورا ديد بـا يـال و كفـت   «
 

ــد  ــگفت  فرومانـ ــان ازو در شـ »هومـ
 )1/265/393داستان رستم و سهراب: ، كاووس(پادشاهي كي  

ــغ زد « ــي تي ــران  ، گه ــرز گ ــاه گ گ
 

ــا    ــين ت ــدچن ــران  فرومان ــت س »دس
 )1/317/144كاووس: داستان رستم و هفت گردان: (پادشاهي كي  

، كاووس؛ پادشاهي كي1/338/356داستان رستم و سهراب: ، كاووسنيز: پادشاهي كي
داستان كاموس كشاني: ، خسرو؛ پادشاهي كي1/512/3617سياوش:  داستان

؛ 2/920/1042خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسرو؛ پادشاهي كي2/630/779
خان هفت، ؛ پادشاهي گشتاسپ3/1133/395خان اسفنديار: هفت، پادشاهي گشتاسپ

ادشاهي اردشيربابكان: ؛ پ3/1334/822؛ پادشاهي اسكندر: 3/1133/405اسفنديار: 
؛ پادشاهي يزدگرد شاپور: 3/1531/240؛ پادشاهي يزدگرد شاپور: 3/1426/269
؛ پادشاهي بهرام گور: 3/1573/494؛ پادشاهي بهرام گور: 3/1540/459
روان: ؛ پادشاهي نوشين3/1649/2435؛ پادشاهي بهرام گور: 3/1604/1278
 ؛ 4/1854/3112

 سيدست كشيد. (، ساكن شد، ايستاد، از كار افتاد، اجز گرديدع، ناتوان شد. فروماند: 2
 مورد) 

ــاي « ــه و پشــت پ ــد روداب ــين دي زم
 

ــد  ــاي   فرومان ــه ج ــادر ب ــرم م »از ش
 )1/149/750(پادشاهي منوچهر:   

همي بـر سـر و چشـم او داد بـوس    «
 

ــد  ــوس  فرومان ــيلان و ك ــاي پ ــر ج »ب
 )1/181/1554(پادشاهي منوچهر:   
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ــورد انــدفروم« كــاووس و تشــوير خَ
 

»ازان نامـــــــدارانِ روز نبــــــــرد  
 )1/306/428كاووس: جنگ هاماوران: (پادشاهي كي  

ــد« ــوار  فرومانـ ــپ و دلاور سـ اسـ
 

»يكــي را نبــد چنــگ و بــازو بــه كــار 
 )1/350/680داستان رستم و سهراب: ، كاووس(پادشاهي كي  

ــياوش « ــدس ــداد  فرومان ــخ ن و پاس
 

»ل پــاك يــاد چنــين آمــدش بــر د   
 )1/377/264كاووس: داستان سياوش: (پادشاهي كي  

داستان بهرام گودرز: ، خسرو؛ پادشاهي كي2/548/136خسرو: نيز: آغاز پادشاهي كي
؛ پادشاهي كي2/591/609داستان بهرام گودرز: ، خسرو؛ پادشاهي كي2/574/176

داستان كاموس كشاني: ، خسروي؛ پادشاهي ك2/612/346داستان كاموس كُشاني: ، خسرو
؛ پادشاهي كي2/723/10داستان بيژن و منيژه: ، خسرو؛ پادشاهي كي2/693/2397

داستان دوازده رخ: ، خسرو؛ پادشاهي كي2/744/534داستان بيژن و منيژه: ، خسرو
خسرو: ؛ پادشاهي كي2/837/152داستان دوازده رخ: ، خسرو؛ پادشاهي كي2/795/459

داستان دوازده رخ: ، خسرو؛ پادشاهي كي2/840/1574داستان دوازده رخ: 
؛ پادشاهي كي2/853/1911داستان دوازده رخ: ، خسرو؛ پادشاهي كي2/848/1807

رستم و اسفنديار: ، ؛ پادشاهي گشتاسپ2/803/647داستان دوازده رخ: ، خسرو
؛ پادشاهي 3/1197/1054سفنديار: داستان رستم و ا، ؛ پادشاهي گشتاسپ3/1163/197

؛ پادشاهي شاپور 3/1502/571؛ پادشاهي شاپورذوالاكتاف: 3/1369/1678اسكندر: 
؛ پادشاهي بهرام گور: 3/1535/352؛ پادشاهي يزدگرد شاپور: 3/1503/586ذوالاكتاف: 

؛ پادشاهي بهرام گور: 3/1617/1612؛ پادشاهي بهرام گور: 3/1564/264
. پادشاهي خسروپرويز: 4/1879/4167روان: شاهي نوشين؛ پاد3/1639/2177
 .4/2133/3992؛ پادشاهي خسروپرويز: 4/2017/1033

 مورد) يكتمام شود. (، پايان يابد، باز مانَدفرومانَد:  
بـدان تــا تـو گســتاخ باشـي بــدوي   «

 

ــد  ــت  فرومانَ ــان گف ــدر جه ــويان »وگ
 )1/445/1975داستان سياوش: ، كاووس(پادشاهي كي  

 مورد) دهشدند. (زده شگفت، مبهوت شدند، تعجب كردند. فروماندند: 1
ــياوش  « ــرّ ســ ــدز فــ فروماندنــ

 

ــد     ــرين خواندنـ ــر آفـ ــه دادار بـ »بـ
 )1/372/118داستان سياوش: ، كاووس(پادشاهي كي  

ــد  « ــودرز برخواندن ــه گ ــه ب ــو نام چ
 

ــداران   ــه نامـــ ــدهمـــ »فروماندنـــ
 )2/824/1181رخ: ان دوازدهداست، خسرو(پادشاهي كي  
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فروماندنــــدســــپه در شــــگفتي «
 

ــد    ــرين خواندنـ ــدار آفـ ــران نامـ »بـ
 )3/1195/1021داستان رستم و اسفنديار: ، (پادشاهي گشتاسپ  

ــداران  « ــه نامــ فروماندنــــدهمــ
 

»بــر او بــر نهــان آفــرين خواندنــد     
 )3/1282/80(پادشاهي داراي داراب:   

ــداران  « ــه نامــ فروماندنــــدهمــ
 

ــد   ــر آفـــرين خواندنـ »بـــه بهـــرام بـ
 )3/1530/225(پادشاهي يزدگرد شاپور:   

بـــر او مهتـــران آفـــرين خواندنـــد«
 

ــاييِ او   ــدز دانــــــ »فروماندنــــــ
 )4/1684/20(پادشاهي بلاش پيروز:   

؛ پادشاهي 4/1764/1231روان: ؛ پادشاهي نوشين4/1706/267نيز: پادشاهي قباد:  
؛ پادشاهي شيرويه: 4/1909/300شاهي هرمزد: ؛ پاد4/1790/1884روان: نوشين

4/2162/549. 
 مورد) سهعاجز شدند. (، درمانده شدند. فروماندند: 2

ــدران « ــردان مازنــ ــران و گــ دليــ
 

»انـــدرانفروماندنـــد  بـــه خيـــره  
 )1/280/775جنگ مازندران: ، كاووس(پادشاهي كي  

ــد« ــره فروماندنـ ــدرو خيـ ــرانـ خيـ
 

ــاي     ــد پ ــت ش ــدار او سس ــرز دي »پي
 )3/1313/308(پادشاهي اسكندر:   

اندران موبدان فروماندند
 

ــردان    ــداردل بخــ ــان و بيــ »بزرگــ
 )4/1832/2965روان: (پادشاهي نوشين  

 مورد) چهارمبهوت شده. (، تعجب كرده، زده شدهشگفت. فرومانده: 1
جهان انجمـن شـد بـر آن تخـت او    «

 

»از بخــــت او فرومانــــدهشــــگفتي  
 )37/51/ 1اهي جمشيد: (پادش  

ــد « ــان از آن درد بازآمدنــ خروشــ
 

ــگفتي   ــدهشـ ــد فرومانـ ــار زنـ »از كـ
 )1/342/477داستان رستم و سهراب: ، كاووس(پادشاهي كي  

ســــپاههمــــه پهلوانــــان ايــــران«
 

ــگفتي   ــدهشـ ــاه فرومانـ ــار شـ »از كـ
 )2/977/2470خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسرو(پادشاهي كي  

ــدهفرو« ــگفت  مانـ ــش او شـ از دانـ
 

ــدازه  ــارش انـ ــتز گفتـ ــا برگرفـ »هـ
 )4/1757/1058روان: (پادشاهي نوشين  

 مورد) ششناتوان شده. (، عاجز شده، از كار افتاده، ايستاده. فرومانده: 2
ــوس  « ــد ب ــاك دادن ــر خ ــد و ب برفتن

 

ــده   ــوس  فرومان ــيلانِ ك ــاي پ ــر ج »ب
 )1/82/270(پادشاهي فريدون:   
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سـرش نيـزه بشكسـته خـوار     برهنه«
 

ــده   ــيفرومانـ ــارزاربـ ــاره در كـ »چـ
 )1/316/135گردان: كاووس: داستان رستم و هفت(پادشاهي كي  

ــده« ــگ  فرومان ــردانِ جن ــپان و م اس
 

»يكي را نبد هوش و توش و نـه هنـگ   
 )2/575/210داستان بهرام گودرز: ، خسرو(پادشاهي كي  

گسســته لگــام و نگــون كــرده زيــن«
 

ــده  ــدوهگين  فرومانـ ــاي انـ ــر جـ »بـ
 )2/740/426داستان بيژن و منيژه: ، خسرو(پادشاهي كي  

ــش  « ــو دروي ــدي ت ــا ندي ــردهمان م
 

»از كــــاركرد؟ فرومانــــدهز پيــــري  
 )3/1593/1000(پادشاهي بهرام گور:   

 .2/848/1809داستان دوازده رخ: ، خسرونيز: پادشاهي كي
 مورد) يكبود. (ناتوان شده بود.عاجز شدهگشتي: فرومانده

چــارگيولـيكن چـو اكنـون بـه بـي     «
 

ــده  ــتيفرومانـ ــارگي  گشـ ــه يكبـ »بـ
 )2/755/819داستان بيژن و منيژه: ، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) يكحقارت. (، پستيفرومايگي: 
ــان « ــنيد كاســـكندرِ بدنشـ كـــه نشـ

 

ــان؟    ــايگي در جه ــرد از فروم ــه ك »چ
 )3/1395/351(پادشاهي اشكانيان:   

 مورد) دههنر. (حقير و بي، اصلانسان بي، آدم پست و دون. فرومايه: 1 
ــرد « ــز ك ــران رخــش را تي ــتن م تهم

 

ــون   ــهز خـ ــرد  فرومايـ ــز كـ »پرهيـ
 )1/300/271كاووس: جنگ هاماوران: (پادشاهي كي  

ــي « ــه لخت ــي ك ــو گفت ــدفرومايــهت ان
 

ــردن  ــم ز گ ــان ك ــه كش ــرين پاي ــدت »ان
 2/650/1294داستان كاموس كشاني: ، خسرو(پادشاهي كي  

به ايران چـو آمـد بـه نـزد زرسـپ     «
 

»يــي ديــدمش بــا يــك اســپفرومايــه 
 )2/994/2912خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسرو(پادشاهي كي  

چو پـوزش كنـي چنـد و نپـذيردت    «
 

»گيــــردت فرومايگــــانهمــــي از    
 )3/1206/1302سفنديار: داستان رستم و ا، (پادشاهي گشتاسپ  

ــه ناكشــته« ــان ك ــرد جه ــه گ باشــد ب
 

ــينِ   ــانزمـــ ــان فرومايگـــ »و مهـــ
 )3/1653/2544(پادشاهي بهرام گور:   

؛ 4/1891/4453روان: ؛ پادشاهي نوشين4/1844/3268روان: نيز: پادشاهي نوشين
 ؛ پادشاهي يزدگرد:4/2209/372؛ پادشاهي يزدگرد: 4/2158/453پادشاهي شيرويه: 

4/2214/493. 
 مورد) يكنشان. (بي، نامگم، فرودست، نامخامل. فرومايه: 2



 89□  67-110صص  �خاني احمد رحيم ��در شاهنامة فردوسي  "فرود" و "فرو"نگاهي به كاركردهاي پيشوند 

ــان   « ــام او در جه ــس ن ــت ك ندانس
 

ـــد در ميــــان مهــــان فرومايــــه  »بـ
 )4/1991/361(پادشاهي خسروپرويز:   

 مورد) دهزير. (، فرود، پايين. فرومايه: 3 
بفرمــــود تـــــا برگشـــــادند راه «

 

ــه   »ايگـــاهبـــد ج فرومايـــهاگرچـ
 )3/1489/257(پادشاهي شاپور ذوالاكتاف:   

 مورد) دوحقير. (، هنربي، دون، [صفت]؛ پست. فرومايه: 4 
 دادش به باد فرومايهكه طوسِ   چنان گُرد خسرونژاددريغ آن

 )2/579/304داستان بهرام گودرز: ، خسرو(پادشاهي كي
نه در سـرشْ مغز و نه درتـنْش رگ«

 

»چـه سـگ!  ، پيشـم  فرومايهوس چه ط 
 )2/601/40خسرو: داستان كاموس كشاني: (پادشاهي كي  

 مورد) دوتر. (پست، ترزيردست، فرودتر، ترپايينتر: فرومايه 
ــه« ــرفروماي ــود  ت ــش ب ــايِ دروي ج

 

»كجا خوردش از كوشش خـويش بـود   
 )4/2125/3774(پادشاهي خسروپرويز:   

اشـد بـه چيـز   كجا سـخت ب گر توان«
 

»نيـــزشـــد ز درويـــش تـــرفرومايــه  
 )4/1695/14(پادشاهي قباد:   

نشين هم، آن كه با آدم پست و دونجفت: [واژة حاصل از تركيب مقلوب]: فرومايه
 مورد) يكاست. (

ــت   « ــه آواز گف ــد ب ــنگل آم ــرِ ش ب
 

   فـــتفرومايـــهكـــه اي بـــدنژادج«
 )2/676/1966ي: داستان كاموس كشان، خسرو(پادشاهي كي  

دنياي پست. ، سرزمين دني، زمين پستخاك: [واژة حاصل از تركيب مقلوب]: فرومايه 
 مورد) يك(
خـاك فرومايـه چو من بگـذرم زيـن   «

 

ــاك   ــزدانِ پـ ــواهم ز يـ ــما را بخـ »شـ
 )2/995/2938خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) يكشوهر دني. (، تركيب مقلوب]: شوهر پستشوي: [واژة حاصل از فرومايه
شــويچنــين گفــت بــا زن فرومايــه«

 

»وگـوي؟ كه چندين چرا بايـدت گفـت   
 )3/1606/1344(پادشاهي بهرام گور:   

 مورد) يكگونه. (منزلتبي، شأنبه طريقي بي، ارزشبه شكلي بيوار: [قيد] فرومايه 
ــته  « ــيد آن نوشـ ــهرسـ وارفرومايـ

 

ــ  ــتهك ــهريار  ه بنوش ــويِ ش ــودي س »ب
 )3/1062/244سخن دقيقي: ، (پادشاهي گشتاسپ  

 مورد)  نهشد. (آويخته، آويزان شد، آويخت، آويزان كرد. فروهشت: 1 
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ازو سـرخ و زرد و بـنفش   فروهشت«
 

ــانيهمـــي  »درفـــشخوانـــدش كاويـ
 )1/57/246(پادشاهي ضحاك تازي:   

ــرود از درِ دژ « ــتفُـ ــد فروهشـ بنـ
 

ــد   ــوه بلنـ ــكر ز كـ ــرد لشـ ــه كـ »نگـ
 )2/546/62داستان فرود: ، خسرو(پادشاهي كي  

ــد فروهشــت« ــدان كمن ــه زن رســتم ب
 

»بنـــدبـــرآوردش از چـــاه بـــا پـــاي 
 )2/765/1077داستان بيژن و منيژه: ، خسرو(پادشاهي كي  

فروهشت و بنشسـت گريـان بـه در   «
 

ــروز    ــاه پيـ ــديِ شـ ــه نوميـ ــربـ »گـ
 )2/980/2566خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسروي كي(پادشاه  

مـــوي فروهشـــت، بيفگنـــد يـــاره«
 

»ســـويِ روشـــنِ دادگـــر كـــرد روي 
 )3/1052/20(پادشاهي گشتاسپ: سخن دقيقي   

؛ پادشاهي هماي چهرآزاد: 3/1147/734خان اسفنديار: هفت، نيز: پادشاهي گشتاسپ
 .4/1971/1859؛ پادشاهي هرمزد: 4/1709/346؛ پادشاهي قباد: 1264/278/ 3

 مورد) سهساخت. (، علَم كرد، برپا كرد. فروهشت: 2
پـي در حصـار   فروهشـت چو نوذر «

 

ــتوار   ــگ اس ــر او بســته شــد راه جن »ب
 )1/206/288(پادشاهي نوذر:   

ــرّه    ــا ك ــوس ب ــا ك ــود ت ــاينبفرم ن
 

ــد و   ــتزدنـ ــرده فروهشـ ــرايپـ »سـ
 )402/877/ 1داستان سياوش: ، كاووس(پادشاهي كي  

ــرده فروهشــتگــه هــم آن« ســرايپ
 

ــاي      ــدرآورد پ ــپ ان ــه اس ــپهبد ب »س
 )4/1689/163(پادشاهي بلاش پيروز:   

 مورد) يكزد. (، كوبيد. فروهشت: 3
عمــودي فروهشــت بــر گُســتهم   «

 

»كـــه تـــا بگســـلاند ميـــانش زِ تـــن 
 )2/839/1774رخ: داستان دوازده، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) يكپائين انداخت. (. فروهشت: 4
يكي سـنگ از آن كـوه خـارا بكنـد    «

 

ــد فروهشــــت  ــار بلنــ »ازان كوهســ
 )3/1168/331داستان رستم و اسفنديار: ، (پادشاهي گشتاسپ  

 مورد) يكپرت كردن. (، پائين انداختنفروهشتن: 
ــم« ــد زدن   آنه ــيم باي ــه دون ــا ب ج

 

ــتن  ــد فروهشــ ــوه و بازآمــ »ناز كــ
 )2/549/144داستان فرود: ، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) بيست و سهشده. (آويخته، آويزان شده، آويخته، آويزان كرده. فروهشته: 1 
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از مشــك تــا پــاي مــويفروهشـته  «
 

»ش رويبـــه كـــردار حـــور بهشـــتي 
 )1/59/283(پادشاهي ضحاك تازي:   

ســر بــر زمــين  ازان گنبــد ســيم «
 

ــت  ــين   هفروهش ــد از كم ــل كمن ــر گ »ب
 )1/137/462(پادشاهي منوچهر:   

ــي « ــل هم ــان ز كاب ــت زالخروش رف
 

ــته  ــال  فروهشـ ــرآورده يـ ــچ و بـ »لفـ
 )1/156/930(پادشاهي منوچهر:   

گشـاي به پيش اندرون سـام گيهـان  «
 

ــته  ــرّ همـــاي   فروهشـ »از تـــاج فـ
 )1/181/1560(پادشاهي منوچهر:   

ربــه رخســاره بركــرده از گــل نگــا«
 

ــته  ــوار  فروهشــ ــه گوشــ »از غاليــ
 )1/294/120جنگ هاماوران: ، كاووس(پادشاهي كي  

، كاووس؛ پادشاهي كي1/345/537داستان رستم و سهراب: ، كاووسنيز: پادشاهي كي
 ؛1/345/559داستان رستم و سهراب: 

خسرو: ؛ آغاز پادشاهي كي1/375/192داستان سياوش: ، كاووسپادشاهي كي
؛ پادشاهي كي2/574/181داستان بهرام گودرز: ، خسرو؛ پادشاهي كي2/535/268

داستان بيژن و منيژه: ، خسرو؛ پادشاهي كي2/673/1885داستان كاموس كشاني: ، خسرو
؛ پادشاهي 2/872/2384داستان دوازده رخ: ، خسرو؛ پادشاهي كي2/753/763

داستان رستم و ، ؛ پادشاهي گشتاسپ3/1125/205خان اسفنديار: هفت، گشتاسپ
؛ پادشاهي اردشير بابكان: 3/1354/1303؛ پادشاهي اسكندر: 3/1215/1516اسفنديار: 

روان: ؛ پادشاهي نوشين3/1528/172؛ پادشاهي يزدگرد شاپور: 3/1423/206
روان: ؛ پادشاهي نوشين4/1746/781روان: ؛ پادشاهي نوشين4/1723/206
؛ پادشاهي خسروپرويز: 4/2099/3120اهي خسروپرويز: ؛ پادش4/1782/1687
؛ پادشاهي خسروپرويز: 4/2124/3769؛ پادشاهي خسروپرويز: 4/2099/3122
4/2135/4054. 

 مورد) يكيله كرده. (، نهاده، گذاشته، رها كرده. فروهشته: 2 
ــته ــين فروهشـ ــد، كـ ــه اميـ برگرفتـ

 

ــيد     ــردار شـ ــه كـ ــد روان زو بـ بتابـ
 )4/1819/2640روان: هي نوشين(پادشا  

 »: فرود«واژگان با پيشوند ) ساخت2ج.
 مورد) سهتر. (تر. فرودستپايين، پايينفرود: 

ــر  « ــران ب ــر از مهت ــد كهت ــرود، نب ف
 

»نشسته چنـان چـون بـود تـار و پـود      
 )1/178/1505(پادشاهي منوچهر:   
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از مهــان فــروديــي شــد بــه پيغولــه«
 

»روانه خســـتهپـــر از درد بنشســـت  
 )3/102/260(پادشاهي لهراسپ:   

از مهــان فــروديــي شــو بــه پيغولــه«
 

»كــه كــس نشــنود نامــت انــدر جهــان 
 )3/1193/954داستان رستم و اسفنديار: ، (پادشاهي گشتاسپ  

 مورد) يكپايين آوردن. (، كشدبه زير ميفرودآرد: 
ــرودآرد« ــر فـ ــراّن، از ابـ ــابپـ عقـ

 

ــه تنـــدي  ــد بـ ــاب نتابـ ــر او آفتـ »بـ
 )1/326/83كاووس: داستان رستم و سهراب: (پادشاهي كي  

 مورد) سهمستقر كنم. (، بنشانم، بكوبمفرودآرم: 
ــروه   « ــرِ آن گ ــر س ــان ب ــر ناگه مگ

 

»لشـكر چـو كـوه   ايـن گُشـن   فرودآرم 
 )2/575/210داستان بهرام گودرز: ، خسرو(پادشاهي كي 

ــن نمــانم نبــه كــي« هــانخســرو از ب
 

»ناگهــان فــرودآرمشبــه ســر بــر    
 )2/833/1417رخ: داستان دوازده، خسرو(پادشاهي كي  

ــتي   « ــه هس ــي ك ــتز تخت فرودآرم
 

»ازيــن پــس بــه كــس نيــز نشــمارمت 
 )4/1952/1382(پادشاهي هرمزد:   

 مورد) يكقرار يافت. (، آرام گرفتفرودآرميد: 
ــيد   « ــر رس ــزد قيص ــي ن ــن آگه ازي

 

ــان  ــري جهــ ــدي ز كســ »فرودآرميــ
 )4/1746/781روان: (پادشاهي نوشين  

 مورد) يكمستقر شدم. (، پايين آمدمفرودآمدم: 
ــه  « ــان آن كُـ ــه پايـ ــدمبـ فرودآمـ

 

ــم  ــدم آنهـ ــر درود آمـ ــه زِ مهتـ »گـ
 )1/187/1712(پادشاهي منوچهر:   

صد يكنشست. ( ،بيرون آمد، چكيد، پائين افتاد، پايين ريخت، پايين آمد. فرودآمد: 1
 مورد) و سي و هشت

ــي« ــر و  هم ــد اب ــدبرش آب فرودآم
 

»گشــت گــرد زمــين آفتــاب   همــي 
 )1/3/50(ديباچه:   

ــد« ــه  فرودآمـ ــر ويلـ ــاناز ابـ كنـ
 

»زنــان بــر ســر و مــوي و رخ را كَنــان 
 )1/20/38(پادشاهي كيومرث:   

نه از تخت ياد و نـه جـان ارجمنـد   «
 

»از بــــامِ كــــاخ بلنــــد فرودآمــــد 
 )1/65/451(پادشاهي كيومرث: (  

از تخـــت ســـامِ ســـوارفرودآمـــد «
 

»نوبهـــار بـــه پـــرده درآمـــد ســـويِ 
 )1/121/61(پادشاهي منوچهر:   
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ــد« ــگ فرودآم ــيمرغ و چن ــر س از اب
 

ــزد  ــرم ، ب ــرفتش از آن گ ــنگبرگ »س
 )1/122/85(پادشاهي منوچهر:   

پادشاهي  ؛1/126/170پادشاهي منوچهر:  ؛125/156/ 1نيز: پادشاهي منوچهر: 
 ؛1/141/564؛ پادشاهي منوچهر: 1/141/540پادشاهي منوچهر:  ؛1/128/213منوچهر: 

پادشاهي منوچهر:  ؛1/145/666پادشاهي منوچهر:  ؛1/145/664پادشاهي منوچهر: 
 ؛1/174/1404پادشاهي منوچهر:  ؛1/163/1103پادشاهي منوچهر:  ؛1/157/949

پادشاهي منوچهر:  ؛1/180/1543دشاهي منوچهر: پا ؛1/180/1543پادشاهي منوچهر: 
 ؛1/190/1793پادشاهي منوچهر:  ؛1/188/1741پادشاهي منوچهر:  ؛1/185/1669

داستان رستم و ، كاووسپادشاهي كي ؛1/265/393جنگ مازندران: ، كاووسپادشاهي كي
 ؛1/341/449داستان رستم و سهراب: ، كاووسپادشاهي كي ؛1/330/177سهراب: 

داستان ، كاووسپادشاهي كي ؛1/353/740داستان رستم و سهراب: ، كاووسپادشاهي كي
 ؛1/375/194داستان سياوش: ، كاووسپادشاهي كي ؛1/363/1003رستم و سهراب: 

داستان سياوش: ، كاووسپادشاهي كي ؛1/380/333داستان سياوش: ، كاووسپادشاهي كي
، كاووسپادشاهي كي ؛1/387/515داستان سياوش: ، وسكاو؛پادشاهي كي1/386/492

 ؛1/422/1387داستان سياوش: ، كاووسپادشاهي كي ؛1/418/1275داستان سياوش: 
داستان ، كاووسپادشاهي كي ؛1/425/1455داستان سياوش: ، كاووسپادشاهي كي

پادشاهي  ؛1/436/1729داستان سياوش: ، كاووسپادشاهي كي ؛1/433/1664سياوش: 
داستان سياوش: ، كاووسپادشاهي كي ؛1/438/1800داستان سياوش: ، كاووسكي
پادشاهي كي ؛1/488/3010داستان سياوش: ، كاووسپادشاهي كي ؛1/471/2600

داستان سياوش: ، كاووسپادشاهي كي ؛1/502/3440داستان سياوش: ، كاووس
آغاز پادشاهي كي ؛1/513/3620استان سياوش: د، كاووسپادشاهي كي ؛1/505/1244

داستان ، خسروپادشاهي كي ؛2/539/356خسرو: آغاز پادشاهي كي ؛2/527/45خسرو: 
، خسروپادشاهي كي ؛2/557/348داستان فرود: ، خسروپادشاهي كي ؛2/550/186فرود: 

 ؛2/569/43: داستان بهرام گودرز، خسروپادشاهي كي ؛2/561/456داستان فرود: 
داستان بهرام ، خسروپادشاهي كي ؛2/574/179داستان بهرام گودرز: ، خسروپادشاهي كي

پادشاهي  ؛2/592/636داستان بهرام گودرز: ، خسروپادشاهي كي ؛2/588/541گودرز: 
داستان كاموس ، خسروپادشاهي كي ؛2/613/369داستان كاموس كشاني: ، خسروكي

 ؛2/663/1630داستان كاموس كشاني: ، خسروپادشاهي كي ؛2/647/1229كشاني: 
داستان ، خسروپادشاهي كي ؛2/673/1901داستان كاموس كشاني: ، خسروپادشاهي كي

داستان كاموس كشاني: ، خسروپادشاهي كي ؛2/689/2293كاموس كشاني: 
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پادشاهي كي ؛2/700/2584داستان كاموس كشاني: ، خسروپادشاهي كي ؛2/694/2422
داستان كاموس ، خسروپادشاهي كي ؛2/708/2776داستان كاموس كشاني: ، خسرو

پادشاهي كي ؛2/715/55داستان اكوان ديو: ، خسروپادشاهي كي ؛2/709/2814كشاني: 
داستان اكوان ديو: ، خسرو؛ پادشاهي كي2/718/135داستان اكوان ديو: ، خسرو

، خسروپادشاهي كي ؛2/803/698رخ: داستان دوازده، خسروهي كي؛ پادشا2/719/156
 ؛2/812/877رخ: داستان دوازده، خسروپادشاهي كي ؛2/811/843رخ: داستان دوازده

داستان دوازده ، خسروپادشاهي كي ؛2/829/1308رخ: داستان دوازده، خسروپادشاهي كي
پادشاهي كي ؛2/851/1870داستان دوازده رخ: ، وخسرپادشاهي كي ؛2/849/1819رخ: 

رخ: داستان دوازده، خسروپادشاهي كي ؛2/853/1903رخ: داستان دوازده، خسرو
پادشاهي كي ؛2/854/1935رخ: داستان دوازده، خسرو؛ پادشاهي كي2/853/1922

رخ: ن دوازدهداستا، خسروپادشاهي كي ؛2/854/1944رخ: داستان دوازده، خسرو
، خسروپادشاهي كي ؛2/868/2270رخ: داستان دوازده، خسرو؛ پادشاهي كي2/785/210

خسرو با جنگ بزرگ كي، خسروپادشاهي كي ؛2/868/2270رخ: داستان دوازده
خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسروپادشاهي كي ؛2/888/239افراسياب: 

 ؛2/905/670خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسروپادشاهي كي ؛2/905/668
؛ پادشاهي كي2/948/1767خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسروپادشاهي كي

پادشاهي لهراسپ:  ؛2/997/2984خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسرو
 ؛3/1031/532پادشاهي لهراسپ:  ؛3/1014/111پادشاهي لهراسپ:  ؛3/1012/61
 ؛3/1052/14سخن دقيقي: ، پادشاهي گشتاسپ ؛3/1046/901دشاهي لهراسپ: پا

سخن دقيقي: ، پادشاهي گشتاسپ ؛3/1052/17سخن دقيقي: ، پادشاهي گشتاسپ
، ؛ پادشاهي گشتاسپ3/1062/266سخن دقيقي: ، پادشاهي گشتاسپ ؛3/1055/103

پادشاهي  ؛3/1072/520: سخن دقيقي، پادشاهي گشتاسپ ؛3/1064/313سخن دقيقي: 
 ؛3/1075/617سخن دقيقي: ، پادشاهي گشتاسپ ؛3/1074/593سخن دقيقي: ، گشتاسپ

سخن فردوسي: ، پادشاهي گشتاسپ ؛3/1080/730سخن دقيقي: ، پادشاهي گشتاسپ
پادشاهي  ؛3/1101/1222سخن فردوسي: ، پادشاهي گشتاسپ ؛3/1100/1214

خان اسفنديار: هفت، پادشاهي گشتاسپ ؛3/1120/87سخن فردوسي: ، گشتاسپ
پادشاهي  ؛3/1134/437خان اسفنديار: هفت، پادشاهي گشتاسپ ؛3/1125/198

داستان رستم و ، پادشاهي گشتاسپ ؛3/1167/314داستان رستم و اسفنديار: ، گشتاسپ
 ؛3/1200/1132داستان رستم و اسفنديار: ، پادشاهي گشتاسپ ؛3/1174/485اسفنديار: 

پادشاهي اشكانيان:  ؛3/1288/1206داستان رستم و اسفنديار: ، پادشاهي گشتاسپ
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 ؛3/1400/480پادشاهي اشكانيان: ؛ 3/1399/435پادشاهي اشكانيان:  ؛3/1390/222
پادشاهي ؛ 3/1489/257پادشاهي شاپور ذوالاكتاف:  ؛3/1412/763پادشاهي اشكانيان: 

پادشاهي بهرام گور:  ؛3/1561/1982دشاهي بهرام گور: پا ؛3/1558/132بهرام گور: 
 ؛3/1569/388؛ پادشاهي بهرام گور: 3/1568/304پادشاهي بهرام گور:  ؛3/1564/275

؛ پادشاهي 3/1605/1322؛ پادشاهي بهرام گور: 3/1574/533پادشاهي بهرام گور: 
شاهي نوشينپاد ؛4/1809/2359روان: پادشاهي نوشين ؛4/1678/134پيروز يزدگرد: 

روان: پادشاهي نوشين؛ 4/1854/3503روان: پادشاهي نوشين ؛4/1843/3248روان: 
 ؛4/1901/92پادشاهي هرمزد:  ؛4/1854/3523روان: پادشاهي نوشين ؛4/1854/3508

پادشاهي هرمزد:  ؛4/1945/1199پادشاهي هرمزد:  ؛4/1945/1195پادشاهي هرمزد: 
پادشاهي خسروپرويز:  ؛4/1978/17: پادشاهي خسروپرويز ؛4/1949/1298
پادشاهي خسروپرويز:  ؛4/2004/709؛ پادشاهي خسروپرويز: 4/1986/226
پادشاهي خسروپرويز: ؛ 4/2019/1062پادشاهي خسروپرويز:  ؛4/2006/967
پادشاهي خسروپرويز: ؛ 4/2057/2048پادشاهي خسروپرويز:  ؛4/2051/1889
پادشاهي خسروپرويز:  ؛4/2068/2313پادشاهي خسروپرويز:  ؛4/2058/2083
پادشاهي خسروپرويز:  ؛4/2091/2898پادشاهي خسروپرويز: ؛ 4/2070/2388
 ؛4/2204/236پادشاهي يزدگرد:  ؛4/2154/358پادشاهي شيرويه: ؛ 4/2121/3689

 .4/2214/481پادشاهي يزدگرد: ؛ 4/2205/253پادشاهي يزدگرد: 
 مورد) پانزدهاتُراق نمود. (، گرفت قرار، منزل كرد. فرودآمد/ آمد فرود: 2

فـرود بـدان جـايِ نيكـان     آمدپس «
 

ــان درود   ــك ايشــ ــتاد نزديــ »فرســ
 )1/58/281(پادشاهي ضحاك تازي:   

ــراپرده آم « ــيش سـ ــه پـ ــرودبـ د فـ
 

ــراوان درود   ــراب دادش فـــ »زِ مهـــ
 )1/209/360(پادشاهي نوذر:   

ــف  « ــد علـ ــا بـ زار و آب روانكجـ
 

ــد  ــه پ فرودآمــ ــوانآن جايگــ »هلــ
 )1/231/254(پادشاهي زو طهماسب:   

ــد  « ــي بران ــه قجغارباش ــا ب ــين ت چن
 

ــد  ــد   فرودآم ــدي بمان ــا و چن »آن ج
 )415/1213/ 1داستان سياوش: ، كاووس(پادشاهي كي  

ــك  « ــه ي ــه ب ــان دو بيش روزه راهمي
 

ــد  ــكرپناه  فرودآمــ ــرد لشــ »آن گـُـ
 )2/729/163داستان بيژن و منيژه: ، خسرو(پادشاهي كي  

؛ پادشاهي 2/921/1061خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسرونيز: پادشاهي كي
؛ پادشاهي اسكندر: 2/999/3035خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسروكي



 1394) تابستان 20 درپيپي(، 4شمارة ، سال پنجم، شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 96

؛ 3/1393/308؛ پادشاهي اشكانيان: 3/1393/302؛ پادشاهي اشكانيان: 3/1355/1339
؛ پادشاهي 3/1423/204شاهي اردشير بابكان: ؛ پاد3/1394/331پادشاهي اشكانيان: 

؛ پادشاهي خسروپرويز: 4/2005/725؛ پادشاهي خسروپرويز: 3/1579/655بهرام گور: 
4/2015/967. 

 مورد) دوبر زمين افتاد. (، از پا افتاد. فرودآمد: 3
ســـروِ ســـهي، از پـــاي فرودآمـــد«

 

ــهي    ــاه شاهنشـ ــت آن كمرگـ »گُسسـ
 )1/92/535(پادشاهي فريدون:   

الكــوس تنــگ از بــرش فـرود آمــد «
 

»خواســت از تــن بريــدن ســرشهمــي 
 )1/318/169داستان رستم و سهراب: ، كاووس(پادشاهي كي  

 مورد) يكسوارشد. برنشست. (. فرودآمد: 4
چو خسرو به نزديك كشـتي رسـيد  «

 

»و بادبــــان بركشــــيد  فرودآمــــد 
 )2/960/2049راسياب: خسرو با افجنگ بزرگ كي، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) يكاتُراق نمودن. (، قرار گرفتن، منزل كردنفرودآمدن: 
ــاي  « ــخور چارپ ــت و آبش ــا هس گي

 

ــدن  ــاي  فرودآمـ ــو جـ ــابي تـ »را نيـ
 )3/1119/46خان اسفنديار: هفت، (پادشاهي گشتاسپ  

 مورد) هفتپايين پريدند. (، پايين آمدند. فرودآمدند: 1
ودآمدنـــدفراز اســـپان جنگـــي  «

 

»هشــيوار بــا كَبــر و خــود آمدنــد     
 )1/356/820داستان رستم و سهراب: ، كاووس(پادشاهي كي  

ــپان  « ــت اس ــو از پش ــدچ فرودآمدن
 

ــك   ــار يـ ــد زِ گفتـ ــاره ده برزدنـ »پـ
 )1/431/1621داستان سياوش: ، كاووس(پادشاهي كي  

ــر دو  « ــپ ه ــس از اس ــدپ فرودآمدن
 

ــد    ــاره دم برزدنــ ــار يكبــ »زِ پيكــ
 )2/808/777رخ: داستان دوازده، خسرو(پادشاهي كي  

ســــتوراز خميــــده فرودآمدنــــد«
 

ــوردل و چشــمشكســته  ــا گشــته ك »ه
 )3/1060/234سخن دقيقي: ، (پادشاهي گشتاسپ  

رسيدند پـس يـك بـه ديگـر فـراز     «
 

»فــــرازآن دو گــــردن فرودآمدنــــد 
 )4/1698/80(پادشاهي قباد:   

 .4/2227/812؛ پادشاهي يزدگرد: 4/2143/54ويه: نيز: پادشاهي شير
 مورد) هفدهاتُراق نمودند. (، قرار گرفتند، منزل كردند. فرودآمدند: 2

ــي « ــه قجغارباشــ ــدبــ فرودآمدنــ
 

»نشســتند و يــك پــاره دم برزدنــد     
 )1/416/1244داستان سياوش: ، كاووس(پادشاهي كي  
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ــه خيمــه « ــدچــو لشــكر ب فرودآمدن
 

ــار   ــكز پيكـ ــد يـ ــاره دم برزدنـ »پـ
 )2/623/612داستان كاموش كشاني: ، خسرو(پادشاهي كي    

فرودآمدنـــدبـــه نخچيـــر كـــردن «
 

ــد    ــوي رود آمدنـ ــنگي سـ »ازان تشـ
 )2/866/2228رخ: داستان دوازده، خسرو(پادشاهي كي  

ــن  « فرودآمدنـــدبـــدان آب روشـ
 

»بخوردنــــد چيــــزي و دم برزدنــــد 
 )2/998/3016خسرو با افراسياب: گ بزرگ كيخسروجن(پادشاهي كي  

فرودآمدنـد سـر  بر آن چشـمه يـك  «
 

ــتان    ــي داس ــرو بس ــد ز خس ــا زدن »ه
 )2/999/3039خسرو با افراسياب: خسروجنگ بزرگ كي(پادشاهي كي  

سخن دقيقي: ، ؛ پادشاهي گشتاسپ3/1012/79نيز: پادشاهي لهراسپ: 
، ؛ پادشاهي گشتاسپ3/1070/472قي: سخن دقي، ؛ پادشاهي گشتاسپ3/1069/441

؛ پادشاهي 3/1082/780سخن دقيقي: ، ؛ پادشاهي گشتاسپ3/1082/773سخن دقيقي: 
؛ پادشاهي 3/1649/2423؛ پادشاهي بهرام گور: 3/1082/784سخن دقيقي: ، گشتاسپ

روان: ؛ پادشاهي نوشين4/1756/1013روان: ؛ پادشاهي نوشين4/1701/148قباد: 
؛ پادشاهي خسروپرويز: 4/1842/3217روان: ؛ پادشاهي نوشين4/1838/3112
4/2015/966. 

 مورد) يكحمله برد. (، دارد شد، فرونشست، فرودآمدفرودآمدي : فرودآمدي/ همي
بــر سرانشــان فرودآمــدي  همــي «

 

ــرزدي      ــم ب ــه ه ــك ب ــپه را يكاي »س
 )4/2091/2907(پادشاهي خسروپروز:   

 مورد) يكايم. (اتُراق كرده، ايمفرودآمده، ايمزل كردهمنستيم: فرودآمده
ــدين « ــه  ب ــوكواران ب ــة س ــجخان رن

 

ــده  ــنج فرودآمـ ــار پـ ــا يـ ــتيم بـ »سـ
 )4/2005/715(پادشاهي خسروپرويز:   

 مورد) يكويران بكند. (، به زير بكشد، خراب كندفرودآورد: 
ــوان او « ــاخ و ايــ ــرودآورد كــ فــ

 

»يــــوان اوبرانگيــــزد آتــــش زِ ك  
 )2/933/1382خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) يكفرودآورم. (، بنشانمفرودآورم: 
ــد  « ــر بلنــ ــان زِ ابــ فرودآورمشــ

 

ــد      ــاد بن ــرز بگش ــت وز گ ــزد دس »ب
 )1/501/3324داستان سياوش: ، كاووس(پادشاهي كي  

 مورد) دودهي. (فرود مي، نشانيميفرودآوري: 
ــد  « ــر درن ــران ب ــي س ــراوان ز گيت ف

 

»گـــر ز در بگذرنـــد؟  فـــرودآوري 
 )4/1706/275(پادشاهي قباد:   
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داشــتي شــاه را بــه تُنبــل همــي  «
 

ــاره    ــه چـ ــرودآوريبـ »مـــاه را فـ
 )4/549/2162 (پادشاهي شيرويه:  

 مورد) شانزدهپائين كشيد. (، فرودآورد، بنشاندفرودآوريد: 
ــالا « ــدون زِ بــ ــدفرفريــ ودآوريــ

 

ــان   ــام جه ــه ن ــز ب ــه آن ج ــدك »دار دي
 )1/61/334(پادشاهي ضحاك تازي:   

انـــدران كاخشـــان  فرودآوريـــد«
 

»كـرد گستاخشـان  ، چو شـب روز شـد   
 )1/79/206(پادشاهي فريدون:   

فرودآوريـــدبـــدان مـــرز لشـــكر «
 

ــه   ــت از خيم ــين گش ــد زم ــا ناپدي »ه
 )2/567/5بهرام گودرز: ، خسرو(پادشاهي كي  

 
چنــام هــم ببســتش بــه خــم كمنــد«

 

»ش ز كـــــوه بلنـــــدفرودآوريـــــد 
 )2/858/2027رخ: داستان دوازده، خسرو(پادشاهي كي  

فرودآوريــدســپه را بــه هــامون   «
 

»بــزد كــوس بــر پيــل و لشــكر كشــيد 
 )3/1068/436سخن دقيقي: ، (پادشاهي گشتاسپ  

سخن ، ؛ پادشاهي گشتاسپ3/1068/437سخن دقيقي: ، نيز: پادشاهي گشتاسپ
؛ پادشاهي اسكندر: 3/1310/234؛ پادشاهي اسكندر: 3/1088/936دقيقي: 

؛ پاشاهي يزدگرد شاپور: 3/1363/1544؛ پادشاهي اسكندر: 3/1339/956
؛ پادشاهي بهرام گور: 3/1603/1254؛ پادشاهي بهرام گور: 3/1534/313
؛ پادشاهي هرمزد: 4/1877/4117روان: ؛ پادشاهي نوشين3/1611/1457
 .4/2202/169؛ پادشاهي يزدگرد: 4/1968/1796

 مورد) يكپياده كردند. (، پائين كشيدند، نشاندند. فرودآوريدند: 1
از پشـــت زيـــن فرودآوردينـــدش«

 

ــرين   ــد آفـ ــران خواندنـ ــر آن مهتـ »بـ
 )3/1408/660(پادشاهي اشكانيان:   

 مورد) يك. (خالي كردند، پياده كردند. فرودآوريدند: 2
به دز هرچه بـود از كـران تـا كـران    «

 

ــد  ــان فرودآوريدنـــ ــرانفرمـــ »بـــ
 )3/1412/768(پادشاهي اسكندر:   

 مورد) يكاست. (فرودآورده، استنشاندهست: فرودآوريده
ــوه  « ــان دو ك ــكر مي ــه لش ــارم ك چه

 

»و كـــرده گـــروه ســـتفرودآوريـــده 
 ) 2/794/422رخ: داستان دوازده، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) يك( به زير بكشيم.، خراب كنيمفرودآوريم: 
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همــــه بــــارة دز فــــرودآوريم  «
 

»همه سـنگ و خـاكش بـه رود آوريـم     
 )2/923/1118خسرو با افراسياب: جنگ بزرگ كي، خسرو(پادشاهي كي  

 مورد) چهارتوقفّ كن. (، اقامت كن، منزل كن، پياده شوفرودآي: 
م و مهمــان مــا  كــه مــا ميزبــاني  «

 

ــرودآي  ــا  فـ ــان مـ ــه فرمـ ــدر بـ »ايـ
 )1/229/193(پادشاهي زو طهماسب:   

در خـــانِ فرزنـــد مـــن فـــرودآي«
 

ــا مــن كــه پيونــد مــن   »چنــان بــاش ب
 )2/759/907داستان بيژن و منيژه: ، خسرو(پادشاهي كي  

بدو گفـت زال اي پسـر كـام جـوي    «
 

ــرودآي  ــي خــواه و آرام جــوي ف »و م
 )3/1167/306داستان رستم و اسفنديار: ، شتاسپ(پادشاهي گ  

ــاني « ــرودآيزم ــد  ف ــاي بن و بگش
 

ــويي ســخن  ــاي ناســودمند؟چــه گ »ه
 3/1631/1991پادشاهي بهرام گور:  

 مورد) يكببارد. (، بريزد، بچكد. فرودآيد/ آيد فرود: 1
ــدان درود   « ــاد چن ــل ب ــامِ ي ــر س اب

 

ــه   ــدك ــاران   آي ــر ب ــي زاب ــرودهم »ف
 )1/196/17دشاهي نوذر: (پا  

 مورد) دوقرار بگيرد. (، منزل كند. فرودآيد/ آيد فرود: 2
او كنــون در بهشــت آيــد فــرودكــه «

 

»كه مـن سـوي لهراسـپ نامـه نوشـت      
 )3/1077/650سخن دقيقي: ، (پادشاهي گشتاسپ  

همـي بــود تــا چــونش بينــد بــه راه «
 

»بـــا ســـپاه چنــان هـــمار  فرودآيــد  
 )4/1949/1295زد: (پادشاهي هرم  

 مورد) چهارداخل گردي. (، گير شويجاي، منزل كنيفرودآيي/ آيي فرود: 
فــرود كــاخ فريــدون بــهآيــي  چــو«

 

ــر ده درود   ــر دو پسـ ــتين زِ هـ »نخسـ
 )1/85/350(پادشاهي فريدون:   

و خــوري نــانِ مــا آيــي فــرودگــر «
 

»بيفــزودي از رويِ خــود جــانِ مــا    
 )1/229/200 (پادشاهي زو طهماسب:  

آيـي فـرود  تو فـردا چـو در منـزل    «
 

ــت زنِ جـــادو    ــه پيشـ »آرد درود بـ
 )3/1124/182خان اسفنديار: هفت، (پادشاهي گشتاسپ  

 
ــه   « ــر ديرين ــر از دي ــرود گ ــي ف آي

 

»دهــش بــاد بــر تــو درود   ز نيكــي 
 )4/2019/1061(پادشاهي خسروپرويز:   

 مورد) يكبيفكنَد. (، بريزدفرودافگندَ: 
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ــوه   « ــو ك ــين چ ــرِ تنّ ــد اب فرودافگنَ
 

ــروه   ــان گـ ــد ز ايشـ ــاگروهبياينـ »هـ
 )3/1359/1431(پادشاهي اسكندر:   

 مورد) يكقبول نكردن. (، نپذيرفتنفرودنيامد: 
ــانِ رود « ــتي نگهبــ ــاورد كشــ نيــ

 

»فـــرودبـــه گفـــت فريـــدون  نيامـــد 
 )1/60/307(پادشاهي ضحاك تازي:   

 
دارند و فقط در » فرود«و » فرو«ژگاني با وا) تكمله: ابياتي كه ساخت3. ج
 پيدا شدند.، 3خانة الكترونيك شعر درج نگارش كتاب جويجست

ــرد« ــياه  فروب ــوهي س ــو ك ــبان چ اس
 

»همــي كــرد غــراّن بــدو در نگــاه     
 

 )34/ 4خان اسفنديار: (هفت 
هـا كـرده از چـوب و نـي    همه خانه«

 

ــي     ــم از ن ــنش ه ــردهزمي ــي فروب »پ
 

 )20/ 29(اسكندر:  
چو بشنيد پيران غمي گشـت سـخت  «

 

»بــر پيــل ناكــام رخــت    فروبســت 
 

 )3/ 1(كاموس كشاني:  
دســتش بــر آن كــوه بــاز فروبســت«

 

»بــدان تــا بمانــد بــه ســختي دراز     
 

 )66/ 12(ضحاك:  
ــد « ــرفتن برآويختنـ ــتي گـ ــه كشُـ بـ

 

ــوي را   ــن خــون و خَ ــدز ت »فروريختن
 )38/ 17(سهراب:   

ــي« ــه زار  خروش ــكر ب ــد ز لش برآم
 

ــد  ــارزار  فروريختنـــ ــت كـــ »آلـــ
 )49/ 18(اسكندر:   

ــار « ــان زينه ــتند آن زم ــه خواس ز ش
 

ــد  ــارزار  فروريختنـــ ــت كـــ »آلـــ
 )280/ 5خسرو با افراسياب: (جنگ بزرگ كي  

از آن جاي هر كـس كـه بگريختـي   «
 

ــان   ــه مژگ ــيب ــون  هم ــيخ »فروريخت
 )59/ 9(بهرام گور:   

به كوشش ستوه چو روز از شب آمد«
 

ــتوهي گرفتــه    »بــه كــوه  فروشُــدس
 )70/ 14(منوچهر:   

نشان رخش راپيش خواسـت بر آن هم«
 

ــرد  ــت   فروك ــت راس ــر دس ــار ب »منق
 )33/ 26(رستم و اسفنديار:   
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ــت  « ــن برگرف ــن ز زي ــن م ــد ت بيام
 

ــد  ــگفت   فرومان ــدر ش ــكر ان »زان لش
 )15/ 4(خاقان چين:   

انـــدر شـــگفت فرومانـــدتهمـــتن «
 

ــنان  ــت   س ــردن گرف ــه گ ــزه ب »دار ني
 )77/ 16(رفتن كاووس به مازندران:   

ــاني « ــدزم ــخت فرومان ــار س زآن ك
 

»بخت؟!بگفت اين چه خندست اي نيك 
 )22/ 4(بيژن و منيژه:   

ــرد « ــواران ز گـ ــاه سـ ــه آوردگـ بـ
 

ــد  ــرد  فرومانــ ــيد روز نبــ »خورشــ
 )182/ 6(دوازده رخ:   

ــزه « ــت آن ني ــه دس ــارهم داران ز ك
 

ــد  ــارزار  فرومانــ ــرف در كــ »از بــ
 )7/ 2(كاموس كشاني:   

زريــرقيصــر چــو بشــنيد فــرّخ   «
 

ــخ    ــد ز پاس ــي ش ــدغم ــر فرومان »دي
 )191/ 16(لهراسپ:   

ــدوي « ــد ب ندانســت پاســخ چــه گوي
 

ــر زردروي فرومانـــد  ــر جـــاي بـ »بـ
 )230/ 2(بيژن و منيژه:   

بيـــــدادگر ضـــــحاكفرومايـــــه«
 

ــدر     ــاي پ ــت ج ــاره بگرف ــدين چ »ب
 )44/ 2(جمشيد:   

ــته« ــام   فروهش ــن لگ ــة زي ــر كوه ب
 

ــام      ــم ِ خ ــة خ ــر حلق ــراك ب ــه فت »ب
 )91/ 4(خاقان چين:   

ــن  « ــه ت ــبي ب ــر ز اس ــود مهت ددي ب
 

»چـون مشـك گيسـو رسـن     فروهشته 
 )3/ 41(خسروپرويز:   

 چ) نتيجه
و  "روف"هاي اين مقاله و دقّت در كاربردهاي واژگاني كه باپيشوند با بررسي داده

گيري قابل توجه بندي و نتيجهموارد زير به عنوان يك جمع، اندشدهساخته "فرود"
 خواهدبود.

اعم از فعل و غير فعل را با ، واژه هفتاد و ششحدود ، "فرو"فردوسي با پيشوند 
در شاهنامه ساخته و مورد استفاده ، مرتبه دويست و هشتاد و هشتبسامد 
 "فرو"شده با پيشوند واژة ضبط صد و شصتيكتوجه به حدود است. با قرارداده

معين و سخن ضبط شده و در ابتداي مقاله ، هاي لغتي نظير دهخداكه در فرهنگ
در شاهنامه ضبط شده كه از ، تقريباً نزديك به نصف آن مقدار، ها اشاره شدبه آن

 اين نظر بسيار قابل توجه است.
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 مربوط به فعل، "فرو"واژگان با پيشوند يان ساختترين واژگان از مبيش
در معناي  "فروماند"مورد و  سي و دوبا  "جاري كرد"در معناي  "فروريخت"
واژگان با پيشوند مورد استفاده است. (براي بسامد ساخت سيبا  "تعجب كرد"
 ).يكنك: جدول شمارة ، »فرو«

به سمت "، "پايين"معناي ، "فرو"شوند تقريباً در نيمي از كاربردهاي واژگاني با پي
 است. حفظ شده، و معاني مشابه ديگر "تو"، "داخل"، "پايين

تعجب "و  "تعجب كرد"درمعناي ، "فروماندند"و "فروماند"هاي در كاربرد واژه
آفرين "، "شگفتي"، "شگفت"هايي نظير در بسياري از موارد واژه، "كردند

 "شگفتي"و  "تعجب"نيز به نوعي همراه اين وند و بر معناي  "خيره"و  "خواندن
 تأكيد دارند.

، در كاربردهاي معنايي مختلف آن "فرومايه"در كنار واژة ، در اكثر موارد
، بدگمان، كهان، بيدادگرمرد، پايهترينكم"نظير: ، هايي با بار معنايي منفيواژه

كمك مي، در القاي معناي منفيِ اين وند "بدنژاد و ...، تنرگ نداش، سگ، گستاخ
 كنند.

با مجموع  "فرو"شده با پيشوندواژة ساخته هفتاد و ششبا توجه به استفاده از 
 صد و شصتيكواژه و مقايسة آن با حدود  دويست و هشتاد و هشتبسامد 

ادي از امكانات فردوسي تا حد بسيار زي، هاي لغتواژة ضبط شده در فرهنگ
 است.در شاهنامه استفاده كرده، سازي اين وندواژه

دو نتيجة قابل توجه به ، در شاهنامه "فرود"و  "فرو"با مقايسة كاربرد وندهاي 
واژه در بسامد  بيست و هشتبا  "فرود"كه پيشوند  نخست آن، دست آمد

واژه در  هفتاد و ششبا ، "فرو"در مقايسه با پيشوند ، واژه دويست و بيست و نه
از تنوع كم، هاي گوناگوندر ساخت واژه، واژه دويست و هشتاد و هشتبسامد 

تر به عنوان پيشوند فعلي و بيش "فرود"تري برخوردار است. دوم آن كه پيشوند 
است. سازِ غير فعلي مورد استفادة فردوسي قرار گرفتهتر به عنوان يك وند واژهكم

 .)2(نك: جدول شمارة ، »فرود«واژگان با پيشوند بسامد ساخت(براي 
، كار جيحونياگر مجموع ابيات شاهنامه را بر اساس تصحيح مصطفي سيفي

فردوسي مجموعاً ، )2229/ 4: 1380، جيحوني، (شاهنامهبيت بدانيم  49582
به كار برده "فرو"هايي را با پيشوند واژهساخت، بار دويست و هشتاد و هشت

 "فرو"از پيشوند ، باربيت يك صد و هفتاد و يكيكاو هر ، است. با اين حساب
بيت خود در ابتداي  1030است. اين در حالي است كه دقيقي در استفاده كرده
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، تنها در سه بيت، )3/1052سخن دقيقي: ، (پادشاهي گشتاسپ، نامهگشتاسپ
است. با اين حساب دقيقي حدوداً هر به كار برده "روف"واژگاني با پيشوند ساخت

، است. با اين وصفاستفاده كرده، بار از اين پيشونديك، بيت سيصد و چهل و سه
حدوداً دوبرابر دقيقي از اين پيشوند استفاده كرده، شود كه فردوسيمشاهده مي

 ).3(جدول شمارة ، است
، كار جيحونيبر اساس تصحيح مصطفي سيفي باز اگر مجموع ابيات شاهنامه را

هايي واژهساخت، بار دويست و بيست و نهفردوسي مجموعاً ، بيت بدانيم 49582
بيت  دويست و شانزدهاو هر ، است. با اين حساببه كار برده "فرود"را با پيشوند 

دقيقي در است. اين در حالي است كه استفاده كرده "فرود"از پيشوند ، باريك
ساخت، بيت بيست و دومجموعاً در ، نامهبيت خود در ابتداي گشتاسپ 1030

است. با اين حساب دقيقي حدوداً هر به كار برده "فرود"واژگاني را با پيشوند 
مشاهده مي، است. با اين وصفاستفاده كرده، بار از پيشونديك، بيت چهل و شش

، كه در بخش پادشاهي گشتاسپ "فرو"پيشوند شود كه دقيقي درست برخلاف 
، "فرود"در به كارگيريِ پيشوند ، حدوداً نصف فردوسي از آن استفاده كرده

 .)3(جدول شمارة ، استبرده از اين پيشوند بهره، چهارونيم برابرِ فردوسي
 بيت دقيقي و تمام 1030و فقط در مقايسة  نهو  هشتنتايج بخش  با توجه به

هر چه از نظر ، توان فرض كرد كه در شعر سبك خراسانيمي، شاهنامة فردوسي
 "فرو"كاسته و بر كاربرد پيشوند  "فرود"از كاربرد پيشوند، رويمتر ميزماني جلو

 .)3(جدول شمارة ، شودميافزوده
هايي كه از مصدر واژه، "فرو"شده باپيشوند هاي ساختهاز ميان واژه

، معني پنجبا  "فروريختند"، معني هفتبا  "فروريخت"نظير: ، "ختنفروري"
چه به لحاظ ، اندشدهساخته، معني دو با "فروريختي"معني و  يكبا  "فروريخته"

(نك: جدول دهند. ترين واژگان را تشكيل ميبيش، تنوع و چه به لحاظ بسامد
 .)يكشمارة 

هايي كه از مصدر واژه، "فرود"پيشوند شده با هاي ساختهاز ميان واژه
صد و سي يكبا  ")يكفرودآمد ("، واژه يكبا  "فرودآمدم"نظير: ، "فرودآمدن"

، واژه دوبا  ")سهفرودآمد ("، واژه پانزدهبا  ")دوفرودآمد ("، معني و هشت
) با كيفرودآمدند (، واژه يكبا  "فرودآمدن"، واژه يكبا  ")چهارفرودآمد ("

 يكفرودآمدي با ، يكستيم با فرودآمده، واژه هفده) با دوفرودآمدند (، واژه هفت
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ترين واژگان را بيش، به لحاظ تنوع و چه به لحاظ بسامد، اندشدهساخته، واژه
 .)دو(نك: جدول شمارة دهند. تشكيل مي

به پادشاهي در شاهنامه و ابيات مربوط  "فرود"با پسوند واژاگانِ ساخت
از تنوع ، چه به لحاظ بسامد و چه به لحاظ گوناگوني، : سخن دقيقيگشتاسپ

بسامد  يكبا  "فرودآرميد"واژة ساخت دواي كه تنها به گونه، تري برخوردارندكم
واژة ديگري قراردارند كه با  بيست و ششدر كنار ، بسامد يكبا  "فرودافگند"و 

+  "فرود"يا از تركيب ، به تنهايي "فرود"از وند ، مدبسا دويست و بيست و نه
اند. شدهساخته "آوردن"يعني ، و شكل متعدي آن "آمدن"يكي از مشتقّات مصدر 

در مقايسه با  "فرود"دهد كه وند . همين مسأله نشان مي)دو(نك: جدول شمارة 
 .)سهجدول شمارة (نك: تري دارد. كاربرد بسيار كم، در ساخت واژه، "فرو"
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 1جدول شمارة 
 1در شاهنامة فردوسي "فرو"شده با پيشوند بسامد واژگان ساخته

 بسامد واژه بسامد واژه بسامد واژه
 33 )2فروماند ( 1 فروخوابني 2 فرو

 10 )1فروماندند ( 1 فروخوابنيد 2 فروآرميد
 3 )2فروماندند ( 1 فروخواند 1 فروافگند
 3 )1فرومانده ( 2 فروخورد 1 فروباردي
 4 )2فرومانده ( 1 فرودوختند 4 )1فروبرد (
 1 بدفرومانده 2 )1فروريخت ( 10 )2فروبرد (
 1 گشتيفرومانده 2 )2فروريخت ( 5 )3فروبرد (
 10 )1فرومايه ( 3 )3فروريخت ( 1 )4فروبرد (
 1 )2فرومايه ( 1 )4فروريخت ( 1 )5فروبرد (

 1 )3فرومايه ( 1 )5ريخت (فرو 2 )1فروبرده (
 2 )4فرومايه ( 2 )6فروريخت ( 3 )2فروبرده (

 2 ترفرومايه 32 )7فروريخت ( 1 بودفروبرده
 1 جفتفرومايه 3 )1فروريختند ( 1 )1فروبست (
 1 خاكفرومايه 4 )2فروريختند ( 1 )2فروبست (
 1 ضحاكفرومايه 1 )3فروريختند ( 1 )1فروپژمرَد (

 1 وارفرومايه 6 )4فروريختند ( 1 )2ژمرَد (فروپ
 9 )1فروهشت ( 3 )5فروريختند ( 1 )3فروپژمرد (
 3 )2فروهشت ( 2 فروريخته 1 فروپژمريد

 23 )1فروهشته ( 1 )1فروريختي ( 1 )1فروتر (
 1 )2فروهشته ( 1 )2فروريختي ( 6 )2فروتر (
   1 فروساختند 1 فروتن
   3 )1فروشدُ ( 1 ترفروتن

   2 فروكرد  2 فروجست
   19 )1فروماند ( 1 فروخفت

 واژة غير تكراري 76شامل ، واژه 288واژگان : بسامد ساخت
                                                           

 ها در متنِ مقاله مراجعه كنيد.به فهرست الفباييِ آن، ها با توجه به شمارة داخل كمانك. براي آگاهي از معناي واژه1
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 2جدول شمارة 
 در شاهنامة فردوسي "فرود"واژگان با پيشوند بسامد ساخت

 بسامد واژه بسامد واژه بسامد واژه

فرودآوريده 7 )1فرودآمدند ( 3 فرود
 1 ست

 1 فرودآوريم 17 )1فرودآمدند ( 1 دآردفرو
 4 فرودآي 1 فرودآمدي 3 فرودآرم

 1 )1فرودآيد ( 1 ستيمفرودآمده 1 فرودآرميد
 2 )2فرودآيد ( 1 فرودآورد 1 فرودآمدم
 4 فرودآيي 1 فرودآورم 138 )1فرودآمد (
 1 فرودافگند 2 فرودآوري 15 )2فرودآمد (
 1 فرودنيامدن 16 فرودآوريد 2 )3فرودآمد (
   1 )1فرودآوريدند ( 1 )4فرودآمد (
   1 )2فرودآوريدند ( 1 فرودآمدن

 واژة غير تكراري 28شامل ، واژه 229واژگان : بسامد ساخت
 

 3جدول شمارة 
  "فرود"و  "فرو"اي كاربرد پيشوندهاي جدول مقايسه

 1در بخش پادشاهي گشتاسپ: سخن دقيقي و تمام شاهنامة فردوسي

تعداد ابيات بخش 
پادشاهي گشتاسپ: 

 سخن دقيقي
 بيت 1030

واژگان با تعداد ساخت
 "فرو"پيشوند 

 مرتبه  3
 بار)بيت يك 343(هر 

واژگان با تعداد ساخت
 "فرود"پيشوند 

 مرتبه  22
 بار)بيت يك 46(هر 

تعداد تمام ابيات 
 بيت 49582 شاهنامة فردوسي

واژگان با تعداد ساخت
 "فرو"پيشوند 

 مرتبه  288
 بار)بيت يك 171(هر 

واژگان با تعداد ساخت
 "فرود"پيشوند 

 مرتبه  229
 بار)بيت يك 216(هر 

                                                           
 است.» مصطفي جيحوني«بر اساس متن مصحح ، . احصاي تعداد ابيات شاهنامه1
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 نوشتپي
1  . Word Formation.  
2  . Word Recognition. 
3. Vecabulary Structure 

 .)به بعد 156: 1373، ناتل خانلري(: سازي درزبان فارسيتركيب ةتر دربارلاع بيشبراي اطّ. 4
، سازي و وضع و ترجمة اصطلاحات علمي و فنّيگوناگوني دربارة لغت هايدر يادداشت، )1380. فرشيدورد (5

دهد. باره ارائه ميكارهاي گوناگوني در ايننمايد و راهمبحث مورد اشاره را از زواياي گوناگون بررسي مي
 .: صفحات مختلف)1380، (فرشيدورد

6. Simple Word. 
گذاري سازه و واژك نيز نام، واژهواژ يكي از واحدهاي زباني است كه آن را با عناوي ديگري نظير: تك. تك7

در اكثر تعاريف به چشم  "نقشمنديِ دستوري"و  "داريمعني"اند. در تعريف اين واحد زباني معمولاً دو قيد كرده
، (فرشيدورد "دار زبان استترين جزء معنيكوچك، سازه«خورد. به عنوان مثال موارد زير قابل توجه است: مي

ترين واحد زباني است كه داراي كوچك«)؛ 28: 1374، (نجفي "دار زبان استترين واحد معنيكوچك«؛ )125: 1382
ت از دار زبان را كه ممكن استرين جزء معنيكوچك«؛ )150: 1386، (باقري "نقش دستوري و معناييِ مستقلّي باشد
ترين واحد زبان كه كوچك«و  )71: 1376، (مهيار "نامندواژه يا سازه ميتك، يك يا بيش از يك هجا تشكيل شود

واژ دومين واحد تك. «)78: 1367، (اچسون "شودواژك ناميده مي، باشدداراي نقش دستوري و معنايي مستقل مي
واژها به انواع ديگري نظير: تك ).8/ 1: ج 1386، (وحيديان كاميار ،شودميزبان است و از يك يا چند واج ساخته

توان به منابع مربوط مراجعه ها ميشوند كه براي آشنايي با آننيز تقسيم مي "واژ گسستهتك"و  "واژ اختياريتك"
 از عبدالحميد آخوندي). "واژتك"مقالة ، 417: 1383، (عمراني، كرد. براي مثال

واژگاني است و گاه به تنهايي  واژي است كه داراي معنايِتك، واژ مستقليا تك) Free Morpheme(واژآزاد تك. 8
در  "دان"واژ واژآزاد و يا تكمستقل است و هم يك تك ةواژكه هم يك "قلم"حكم يك واژه را دارد. مانند: 

واژهاي . تكتك واژآزاد با معناي قاموسي استولي يك ، مستقل نيست ةكه اگرچه به تنهايي يك واژ "دانش"ةواژ
هستند كه  "حروف دستوري"همان ، واژهاي دستوريشوند. تكتقسيم مي "دستوري"و  "قاموسي"آزاد به دو نوع 

نماي حرف نشانة مفعول و نقش، حروف ندا، سازساز و وابستهپايهربط هم حروف عطف يا، حروف اضافه"شامل: 
كلمة ، كلمة بسيط، سازة آزاد يا مستقل، واژة آزادتك«واژ آزاد با عناوين ديگري چون: . تكهستند "اضافه

 .)72: 1376، (مهيارشود. مينيز ناميده "اي و كلمة سادهسازهيك
ـا ام، كه معناي واژگاني نــداردواژي استتك، دواژ مقي) يا تكBound Morpheme(واژ وابسته تك. 9

 Derivationalاشــتـقـــاقي( ةواژ وابستدارد و خـود به دو نـوع تك سازيسازي يا آمادهواژهـاربــردك

Morpheme (يصرة تواژ وابستوتك) فيInflectional Morpheme( واژهاي اشتقاقي در شود. تكتقسيم مي
و  "بان"، "زار"واژهاي اشتقاقي تك لاًسازند. مثجديدي مي ةروند و واژمركّب به كار مي -هاي مشتق و مشتقواژه

 "خندان"و "باغبان"، "گلزار"هاي جديد واژه، "خند"و  "باغ"، "گل"واژهاي آزاد كبا قرارگرفتن دركنار ت "ان"
هاي اصلي را براي ايفاي نقش و يا كه واژهلب، سازندجديدي نمي ةواژ، فييصرتواژهاي ولي تك، سازندرا مي

 "ي"و  "ترين"، "تر"، هاي جمع)(نشانه "ها"و "ان"في يصرتواژهاي تك سازند. مثلاًرد در جمله آماده ميكارب
 ."مردي"و  "ترينگران"، "ترمهم"، "دخترها"، "درختان"هــاي نكره) در واژهنشانة(

10. Derived Word. 
11. Compound Word. 

 ).121: 1380، (فرشيدورد، نامدمي "مركّب پيچيده"، را هااين نوع از واژه، . فرشيدورد12
13. prefix. 
14. Infix 
15. suffix. 

 ).61: 1376، (مهياراست.  "واژهپيش"و  "پيشاوند"، . نام ديگر پيشوند16
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 ).175: 1368 ،(ناتل خانلريكند. استفاده مي "جزء پيوندي"از اصطلاح ، ة پيشونددر كنار واژ، . خانلري17
 به بعد). 38: 3. ج1366، (خانلري .18
: 1380، فرشيدورد(اندك است. ، پيشوندهاي فرنگي . فرشيدورد معتقد است كه تعداد پيشوندهاي ما در مقايسه با19

141.( 
، "راز و فرودف"، "فرودگاه"مثل  عبارات و جملاتي، هادر واژه "فرود"رغم كاربرد پيشوند . ناتل خانلري علي20

در زبان جاري منسوخ است و  "فرود"«نويسد: مي، و موارد مشابه "هواپيما در فرودگاه فرود آمد"، "فرود آمدن"
و  "فرورفت"مانند ، هاهنوز در بعضي فعل "فرو"، اما صورت ديگر آن، رودتنها گاهي در زبان ادبي به كار مي

 ).2/187: 1366، (ناتل خانلري، "متداول است "تفرونشس"و  "فروداد"و  "فروكرد"
 كه يك قيد است. "پائين"يعني ، "به فرو رفت" در عبارت "فرو". 21
 ."با حالت يا با وضعيت خفّت و فرومايگي"به عنوان يك قيد و به معني "وارفرومايه". 22
سپس [و] زير نيز از ، واپس، آندون، ايدون، ايدر، بر، در، فراز، فرا«نويسد: مي، . البتّه ايشان در جاي ديگري23

قيد شبه "توان ها را ميدرست نيست. اين، اندها را پيشوند شمردهبعضي از آن، كه گروهيست و اينقيدهاي مكان
 .)254: 1391، (فرشيدورد، "ناميد "پيشوند

، هاي شاهد آن مطلبولي در مثال، بردنامي نمي "فرو"صراحت از اگرچه به ،در ادامة مطلب بالا، * تذكّر: فرشيدورد
فروشدُ به ماهي و برشد به ماه / بن نيزه و «آورد: شاهد مي "فرو"براي ، ترتيب از فردوسي و سعدياين ابيات را به

همان: (، "بالا به پست(سعدي) قُبة بارگاه (فردوسي) [...] به عزتّ هر آن كس فروتر نشست / ز خواري نيفتد ز
 ).255و  254: 1391
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